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  چكيده

ها را گرايش و انديشة انسان، اي است كه كردارنظريه، ناتوراليسم در ادبيات
، طبـق ايـن نظريـه   . دانـد طبيعـي مـي   برخاسته از غرايـز درونـي و اميـال   

ها را در دايـرة معـارف علمـي كـه بـا      ها و پديدهها تمام واقعيتناتوراليست
، لي چون وراثـت ئبر مسا انآن. ننددامحصور مي، پذيرندقوانين علمي توجيه

ورزنـد  گرايي تأكيد ميمحيط و سرنوشت و مشاهدة زندگي به دور از آرمان
ــي     ــايند م ــت و ناخوش ــور زش ــي ام ــايي عين ــه بازنم ــتر ب ــدو بيش . پردازن

گونه كه يك دانشمند علوم طبيعي در سلسـله  ها معتقدند همان ناتوراليست
در ادبيـات نيـز   ، كنـد زمـايش مـي  حوادث و علل و موجبات آنها تحقيق و آ

  .لازم و عملي است ،هاچنين تحقيقي روي رفتار و منش آدم
نويسي معاصر از جمله نويسندگان ناتوراليست در داستان »اسماعيل فصيح«

دل كـور و  ، شـراب خـام  ، خاك آشـنا هاي در اين مقاله داستان. ايران است
اند و نتيجة به دست آمده از منظر نقد ناتوراليستي بررسي شده، اسير زمان

نكتـة ديگـر   . در اين آثـار اسـت   حاكي از بازتاب چشمگير اصول ناتوراليسم
، يـات يو سرنوشت و شرح دقيـق وقـايع و جز   جبر محيط، كه جبر وراثتاين
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ــي     ــايند م ــت و ناخوش ــور زش ــي ام ــايي عين ــه بازنم ــتر ب و بيش
گونه كه يك دانشمند علوم طبيعي در سلسـله  ها معتقدند همان ناتوراليست
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  .لازم و عملي است ،هاچنين تحقيقي روي رفتار و منش آدم

نويسي معاصر از جمله نويسندگان ناتوراليست در داستان»اسماعيل فصيح
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نكتـة ديگـر   . در اين آثـار اسـت  حاكي از بازتاب چشمگير اصول ناتوراليسم
و سرنوشت و شرح دقيـق وقـايع و جز   جبر محيط، كه جبر وراثتاين
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ايـن   .اسـت هـاي فصـيح   هاي ناتوراليسـتي در داسـتان   پربسامدترين مؤلفه
ورت آن اين اسـت كـه   تحليلي انجام شده و ضر -پژوهش به روش توصيفي

هاي اين نويسنده  هاي ناتوراليستي داستان به كشف مؤلفهبراي نخستين بار 
انـد و  آثار فصيح از ديدگاه نقد ناتوراليستي تحليل شـده د و وش پرداخته مي
  .شود معرفي مياي ناتوراليست وي نويسنده

  

  .نقد ناتوراليسم،، اسماعيل فصيح، داستان: كليدي هاي هواژ
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  مقدمه

و يـك   )Nature :طبيعـت ( اي است كه از تركيب يك اسـم واژه، ناتوراليسم از نظر لغوي
گرايي ترجمه تشكيل يافته و در زبان فارسي به طبيعت )Ism( پسوند گرايش به طبيعت

عنواني است كه به معناي اخص آن بـراي   »ناتوراليسم«، در معناي اصطلاحي« .شده است

رود و به معنـاي اعـم   ري در اواخر قرن نوزدهم به كار مياشاره به يك جنبش ادبي و هن
شود كه حتي امروز هم برخي نويسندگان بـراي  نويسي اطلاق ميآن به سبكي از داستان

اميـل  ، گذار اين مكتب ادبيبنيان ).295: 1ج، 1389، پاينده( »برندنوشتن داستان به كار مي

، ب كه حاصل ناتوراليسم فلسـفي اسـت  بر اساس اين مكت. نويسندة فرانسوي است ،1زولا
هاي هستي در طبيعت و در محدودة دانـش علمـي و تجربـي جـاي دارنـد و      تمام پديده

   ).30 :1383 ،رادفر( در وراي ماده وجود ندارد زيچ چيه

به كار بردن جبرگرايـي در ادبيـات   ، توان كردتوصيفي كه از اين مكتب مي نيتر ساده
گرايـي در ناتوراليسـم   جبـر  ).584: 1368، ميرصـادقي ( است نويسيو به خصوص در داستان

رفتارهـا و اعتقـادات وي   ، خلقيات، بدين معني است كه در مجموعه شكل ظاهري انسان
بايد بدانيم كه عقيده به جبر  ).185: 1386، ثـروت ( جاي پاي وراثت وجود دارد، در همه جا

نيـز   ود و جبر اقتصادي و اجتمـاعي را به جبر بيولوژيكي محدود نب، هادر نگاه ناتوراليست
 »تنـازع بـراي بقـا   «در دنيايي كه عقيـدة  «ها معتقد بودند كه آن ،بر اين مبنا. شدشامل مي

  ).504: 1378، مقدادي( »شوندضعفا پايمال اقويا و محكوم به نزاع با آنان مي، حاكم است

ت و نويسـنده بايـد در   ها استجارب و آزمايشنامة رمان عبارت از گزارش ،از نظر زولا
، سيدحسـيني ( بينـي باشـد  تخيل را به كلي كنار بگذارد و داراي حـس واقـع  ، هايشنوشته

كوشد اين رماني است كه مي، رمان ناتوراليستي«، به عبارتي ديگر ).406و  405: 1ج، 1389

انسان را كه او موجـودي متعـين از وراثـت و محـيط و فشـارهاي لحظـه        ةنظر تازه دربار
 ).51 :1376، و اسـكرين  فورسـت ( »گرايـي علمـي بـه نمـايش بگـذارد     با حداكثر عيني ،ستا

نويسـي خـود را   شيوة داستان، هاي افراطي هستندها كه به تعبيري رئاليستناتوراليست«

 ).297 :1ج، 1389، پاينـده ( »ناميدنـد يـا مهـار نشـده مـي     »بـرداري لجـام گسـيخته   عكـس «
                                                 
1. EmileZola   

رفتارهـا و اعتقـادات وي   ، خلقيات، بدين معني است كه در مجموعه شكل ظاهري انسان رفتارهـا و اعتقـادات وي   ، خلقيات،  ، خلقيات، 
).185: 1386، ثـروت (جاي پاي وراثت وجود دارد ).185: 1386، ثـروت ( بايد بدانيم كه عقيده به جبر (

به جبر بيولوژيكي محدود نبود و جبر اقتصادي و اجتمـاعي را به جبر بيولوژيكي محدود نبود و جبر اقتصادي و اجتمـاعي را به جبر بيولوژيكي محدود نب، هادر نگاه ناتوراليست
ها معتقد بودند كه آن ،بر اين مبنا. شدشامل مي ها معتقد بودند كه آن ،بر اين مبنا. شدشامل مي تنـازع بـراي بقـا   «در دنيايي كه عقيـدة  «آن ،بر اين مبنا. شدشامل مي

).504: 1378، مقدادي(»شوندضعفا پايمال اقويا و محكوم به نزاع با آنان مي ).504: 1378، مقدادي( ي(

ها است و نويسـنده بايـد در   ها است و نويسـنده بايـد در   ها استجارب و آزمايشنامة رمان عبارت از گزارش
 بينـي باشـد  تخيل را به كلي كنار بگذارد و داراي حـس واقـع  

، به عبارتي ديگر ).406و  405: 1ج، 1389 ، به عبارتي ديگر  رماني است كه مي، رمان ناتوراليستي«ر 

انسان را كه او موجـودي متعـين از وراثـت و محـيط و فشـارهاي لحظـه       
).51 :1376، و اسـكرين  فورسـت (گرايـي علمـي بـه نمـايش بگـذارد     »گرايـي علمـي بـه نمـايش بگـذارد     »گرايـي علمـي بـه نمـايش بگـذارد     با حداكثر عيني ،ستا ).51 :1376، و اسـكرين  فورسـت ( ) 

شيوة داستان، هاي افراطي هستندها كه به تعبيري رئاليست

).297 :1ج، 1389، پاينـده (ناميدنـد »ناميدنـد »ناميدنـد يـا مهـار نشـده مـي    بـرداري لجـام گسـيخته   »بـرداري لجـام گسـيخته   »بـرداري لجـام گسـيخته    ).297 :1ج، 1389، پاينـده ( ) 
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اعتقـاد بـه اسـارت    ، 1د به جبر بيولوژيكي را از چارلز دارويناعتقا، نويسندگان ناتوراليست
هاي علمـي در  و نيز به كارگيري شيوه 2بشر در تنگناي غرايز جنسي را از زيگموند فرويد

  ).299: 1، ج1389پاينده، ( گرفتند 3نقد ادبي را از هيپوليت تن
  

 هاي ناتوراليستيهاي داستانو ويژگي مايهدرون

  : هاي داستان ناتوراليستي عبارتند ازين ويژگيتربرخي از مهم
ها برابر است با تـداوم رنـج و   ادامة حيات در بسياري از اين داستان: دشواري بقا -

 .عذاب مفرط جسمي
اش بـه  ها انسان بنا به سرشت حيـواني در اين داستان: حيواني بودن طبع انسان -

 .شودميجو تصوير ران و سلطهشهوت، خواهصورت موجودي زياده
 .هاي زيستي استناگزير از تن دادن به الزام، يعني انسان :شناختيجبر زيست -
 .هاي محيطي در نگرش و رفتار انسانهاي ارثي و ويژگيتأثير ناگزير خصلت -
 :همـان ( )مقهور بـودن در برابـر سرنوشـت محتـوم    ( ناكامي در اعمال ارادة فردي -

307.(  
بينـي  شود و باريكيات توجه مييندازه به جزناتوراليستي بيش از اهاي در نوشته -

كننـده و بيهـوده   ي گـاهي خسـته  يري و ذكر عوامل و حوادث بسيار جزكا و ريزه
 .شودمي

نظمي مربـوط بـه جسـم    يعني هر نوع نظم يا بي ؛بيش از روح ارزش دارد، جسم -
شود كه آن هم نتيجة توارث اسـت و روح و روان فقـط حكـم سـايه را      آدمي مي

 .دارد
كند كه گاه مورد به آن اندازه موضوع رمان را اشغال ميهاي طولاني و بيمكالمه -

 .اندازدنمايي و لطف ميآن را از حقيقت
عشق به صورت خواست جسماني و جنسيتي به عنوان يك تجربة مشروع مطرح  -

  ).409 -408: 1ج، 1389، حسينيسيد ( شود مي

                                                 
1. Darwin  

2. Froid  

3. Taine  

مقهور بـودن در برابـر سرنوشـت محتـوم    ( ناكامي در اعمال ارادة فردي

ناتوراليستي بيش از اههاي در نوشتههاي در نوشت ناتوراليستي بيش از اهاي در نوشت شود و باريكيات توجه مييندازه به جزهاي در نوشت
ي گـاهي خسـته  كننـده و بيهـوده   ي گـاهي خسـته  كننـده و بيهـوده   يي گـاهي خسـته  يي گـاهي خسـته  يري و ذكر عوامل و حوادث بسيار جز

نظمي مربـوط بـه جسـم    يعني هر نوع نظم يا بي ؛بيش از روح ارزش دارد
 آدمي ميشود كه آن هم نتيجة توارث اسـت و روح و روان فقـط حكـم سـايه را      آدمي ميشود كه آن هم نتيجة توارث اسـت و روح و روان فقـط حكـم سـايه را      آدمي مي

مورد به آن اندازه موضوع رمان را اشغال ميهاي طولاني و بي
.اندازدنمايي و لطف ميآن را از حقيقت

عشق به صورت خواست جسماني و جنسيتي به عنوان يك تجربة مشروع مطرح 
).409 -408: 1ج، 1389، حسينيسيد ( ).409 -408: 1ج، 1389، حسينيسيد ( )   
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همـان بحـث در روش و   ، اول: داردبه طور كلي ناتوراليسـم دو موضـوع مـورد بحـث     
رواج  )1890-1880( سـال كـه تنهـا ده   ، يعني ناتوراليسم حقيقـي  ؛عقايد اميل زولاست

اميـل زولا معتقـد بـود بـراي رفتـار و كـردار       . از آن نشـد داشت و استقبال چشـمگيري  
ناتوراليسـم غيـر   ، دوم. وجود يك توجيه علمي لازم است، ها و قهرمانان داستانشخصيت

قي و تحريف شده كه توسط پيـروان اميـل زولا رواج پيـدا كـرد و بيشـتر تكيـه بـر        حقي
هـا و روش اميـل   تكيه بر زشتي( اما ربط بين اين دو جنبه از ناتوراليسم. ها داشتزشتي

 اين است كه در آثار اميل زولا هم تكيه بر قهرماناني است كه دچار پليـدي و بلايـا   )زولا
، شميسـا ( ها برجسته شـده اسـت  ها در آنهستند و لذا زشتي )...دزدي و، فحشا، الكليسم(

1390 :9.(  

  

 پژوهش ةپيشين

. هـايي بـه زبـان فارسـي وجـود دارد     هـاي مسـتقل و ترجمـه   درباره ناتوراليسم كتاب
هاي ناتوراليستي با برخي متون فارسي به صـورت كتـاب و مقالـه    همچنين تطبيق نظريه

زاده ، از عبـداالله حسـن  )1388( »توراليسم در ايرانسير نا«منتشر شده است؛ نظير كتاب 

) 1389( )هاي رئاليستي و ناتوراليسـتي داستان( »داستان كوتاه در ايران«ميرعلي و كتاب 

هايي را از نويسندگان مختلـف ايرانـي نقـد    از حسين پاينده كه در بخش دوم آن داستان
تـا آنجـا كـه     »اسـماعيل فصـيح  «اتوراليسـم در آثـار   ن ةامـا دربـار   .كنـد ناتوراليستي مـي 

شـايد بـه    ايـن  پژوهش مستقلي صورت نگرفته است كه ،اندجو كردهوندگان جستويسن
بـرخلاف چوبـك كـه بـدان شـهره       -ناتوراليست ةدليل شهرت نداشتن فصيح به نويسند

از آنِ حسـن  ، گـذرا بـه ايـن موضـوع     ةشايد بتوان گفت نخستين اشار. بوده باشد -است
هـاي  در تحليـل داسـتان  ، »نويسي ايـران صد سال داستان«كتاب كه در ميرعابديني است 

اسـماعيل فصـيح در   «: كنـد كـه  فصيح به درستي و بسيار تيزبينانه و عالمانـه اشـاره مـي   

. پـردازد مـي  -خانواده آريان -ايراني ةزندگي يك خانواد ةهايش به تاريخچتمامي داستان
جبر محيط و وراثت بـر اعضـاي   ، سرنوشتهايش متكي بر تأثير رمان طرح كار فصيح در

 اسـت  1350-1300ي هـا اين خانواده و تحول مناسبات اجتماعي زندگي شهري در سال

هاي ناتوراليستي با برخي متون فارسي به صـورت كتـاب و مقالـه    همچنين تطبيق نظريه
، از عبـداالله حسـن  )1388( »توراليسم در ايرانسير نا«منتشر شده است؛ نظير كتاب 

هاي رئاليستي و ناتوراليسـتي داستان( »داستان كوتاه در ايران

هايي را از نويسندگان مختلـف ايرانـي نقـد    از حسين پاينده كه در بخش دوم آن داستان
اتوراليسـم در آثـار   ن ةامـا دربـار   .كنـد  اتوراليسـم در آثـار   ن ةامـا دربـار   .كنـد  اسـماعيل فصـيح  «ن ةامـا دربـار   .كنـد 

پژوهش مستقلي صورت نگرفته است كه ،اندجو كردهوندگان جست
بـرخلاف چوبـك كـه بـدان شـهره       -ناتوراليست ةدليل شهرت نداشتن فصيح به نويسند

گـذرا بـه ايـن موضـوع     ةشايد بتوان گفت نخستين اشار. بوده باشد -است گـذرا بـه ايـن موضـوع     ة  ة
كتاب كه در ميرعابديني است  كتاب كه در ميرعابديني است  ، در تحليـل داسـتان  ، در تحليـل داسـتان  ، نويسي ايـران »نويسي ايـران »نويسي ايـران صد سال داستان«ميرعابديني است 

: كنـد كـه  فصيح به درستي و بسيار تيزبينانه و عالمانـه اشـاره مـي    : كنـد كـه  فصيح به درستي و بسيار تيزبينانه و عالمانـه اشـاره مـي    اسـماعيل فصـيح در   «فصيح به درستي و بسيار تيزبينانه و عالمانـه اشـاره مـي   

. پـردازد مـي  -خانواده آريان -ايراني ةزندگي يك خانوادهايش به تاريخچ ةهايش به تاريخچ ةهايش به تاريخچ
جبر محيط و وراثت بـر اعضـاي   ، سرنوشتهايش متكي بر تأثير رمان طرح كار فصيح در

 اسـت  1350-1300ي هـا اين خانواده و تحول مناسبات اجتماعي زندگي شهري در سال
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، ميرعابـديني ( آوردبه ياد مي »روگون ماكار«هاي رمان ةاميل زولا را در سلسل، و از اين نظر

   ).647: 1ج، 1387

 150حـدود  ( بخـش اعظـم كتـاب    كه البتـه ، »سير ناتوراليسم در ايران«در كتاب  اما

در حـالي كـه    ،خالي است جاي اسماعيل فصيح كاملاً، صادق چوبك است ةدربار )حهصف
كتـاب   ةتوانست فصل درخشاني از كتاب باشد و جالب آنكه نويسندناتوراليسم فصيح مي

تنها و عيناً به تكـرار همـان سـخنان ميرعابـديني     ، در بخش سير ناتوراليسم در ايران هم
حسـين پاينـده نيـز     ).58: 1388، زاده ميرعليحسن( گذردكند و ميفصيح بسنده مي ةاردرب

فصيح را از منظـر ناتوراليسـتي و جبـر     »تولد«داستان ، »داستان كوتاه در ايران«در كتاب 

  ).379-369: 1ج، 1389، پاينده( شناختي و وراثت تحليل كرده استزيست
آن ، تحليلـي صـورت گرفتـه    -ش توصـيفي اين ضرورت پژوهش حاضر كه بـه رو بنابر

اي انـد و وي نويسـنده  است كـه آثـار فصـيح از ديـدگاه نقـد ناتوراليسـتي تحليـل شـده        
تحقيقات پيشـين كمتـر بـه ايـن موضـوع توجـه        ناتوراليست معرفي شده است كه اتفاقاً

تـر از نويسـندگاني همچـون چوبـك كـه بـه       درحالي كـه فصـيح بسـيار دقيـق     ،اندكرده
هـايش رعايـت   هاي ناتوراليسـم را در داسـتان  اصول و ويژگي، اندست بودن شهرهناتورالي

  .كرده است
  

  هاي اوفصيح و ويژگي داستان

بـه   1335در سـال  . در تهران زاده شـد  1313ماه سال در اسفند ، »اسماعيل فصيح«

پـس از بازگشـت بـه    . هاي شيمي و ادبيات انگليسي تحصيل كردآمريكا رفت و در رشته
وي مـدتي  . سة انتشارات فرانكلين و شركت نفت پرداخـت به كار ترجمه براي مؤس، اناير

بيشـتر شـهرت و آوازة او بـه    . كـرد دريس ميدر دانشكدة نفت آبادان ت1359نيز تا سال 
 ).212: 1386، ميرعابديني( دليل دستاوردهايش در عرصة ادبيات داستاني است

اي هسـتيم كـه احسـاس    نامـه رمان زنـدگي اي از هاي فصيح شاهد نوع تازهدر رمان 
، يـأس و نااميـدي  ، ايـن نـوع رمـان   . كنـد سردرگمي نسل نو را به بهترين وجه بيان مـي 

كشـد كـه در   هايي را به تصـوير مـي  از خود بيگانگي و سرگشتگي انسان، احساس پوچي

درحالي كـه فصـيح بسـيار دقيـق    تـر از نويسـندگاني همچـون چوبـك كـه بـه       درحالي كـه فصـيح بسـيار دقيـق    تـر از نويسـندگاني همچـون چوبـك كـه بـه       درحالي كـه فصـيح بسـيار دقيـق    
هاي ناتوراليسـم را در داسـتان  اصول و ويژگي، اندست بودن شهره

  هاي اوفصيح و ويژگي داستان

در تهران زاده شـد  1313ماه سال در اسفند ، »اسماعيل فصيح در تهران زاده شـد  1313ماه سال  بـه   1335در سـال  .  1313ماه سال 

پـس از بازگشـت بـه    . هاي شيمي و ادبيات انگليسي تحصيل كردآمريكا رفت و در رشته
به كار ترجمه براي مؤسسة انتشارات فرانكلين و شركت نفت پرداخـت به كار ترجمه براي مؤسسة انتشارات فرانكلين و شركت نفت پرداخـت به كار ترجمه براي مؤس

. كـرد دريس ميدر دانشكدة نفت آبادان ت1359 . كـرد دريس ميدر دانشكدة نفت آبادان ت بيشـتر شـهرت و آوازة او بـه    در دانشكدة نفت آبادان ت
).212: 1386، ميرعابديني(دليل دستاوردهايش در عرصة ادبيات داستاني است ).212: 1386، ميرعابديني( ي(

اي هسـتيم كـه احسـاس    نامـه رمان زنـدگي اي از هاي فصيح شاهد نوع تازه
. كنـد سردرگمي نسل نو را به بهترين وجه بيان مـي  . كنـد سردرگمي نسل نو را به بهترين وجه بيان مـي  يـأس و نااميـدي  ، ايـن نـوع رمـان   سردرگمي نسل نو را به بهترين وجه بيان مـي 

هايي را به تصـوير مـي  از خود بيگانگي و سرگشتگي انسان
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هـايي كـه   انسان ؛كردندران جواني خود را سپري ميدو ،1332كودتاي هاي پس از سال
اي تلخ و سياه و همراه با شكست و محروميت را تجربـه كـرده بودنـد و حـالا در     گذشته

قهرمانـان آثـار   . كننداعماق جان خود هيچ اميد و اطميناني نسبت به آينده احساس نمي
پژمـرد؛ آنهـا در برابـر    هـا مـي  كه ايمان به آرمان و آزادي در آنفصيح هنوز جوان هستند 

شوند و همة وجود و نيـروي  تسليم مي، انند با آن مقابله كنندتواي كه نمييأس و پوچي
 .)638: 2ج ، 1387، ميرعابـديني ( برنـد كار مـي  خود را براي ارضاي غرايز پست و حيواني به

هـا محـور قـرار    در هر رمـان زنـدگي يكـي از آدم    .هاي فصيح ساختي ادواري دارندرمان
رنـج و درد ناشـي از مشـاهدة    ، مـان جبـر مكـان و ز  ، مرگ عشق و غم گذشـته . گيرد مي

هـاي  هـاي داسـتان  دهنـدة شخصـيت  عناصر و خطوط اصلي شـكل ، هاي اهريمنيپليدي
، ها ارائه كنـد براي اينكه توصيفي عيني و بسيار دقيق و موشكافانه از واقعيت او. اندفصيح

سـتي بـه   اي ناتوراليكند كه همين امر وجههيات مييخود را درگير جز اي افراطيبه گونه
  .)648 -647: همان( آثار او بخشيده است

خـوبي مطلـق و   . نوعي پوچي در آثار فصيح حضور دائمي دارد، دگانويسنبه عقيدة ن
به نظر . هايي است كه در آثار فصيح كم و بيش محكوم به فناستمعصومانه نيز از موتيف

هـر گونـه   رسـد نويسـنده سـعي دارد يـك الگـوي متوسـط و كـاربردي و بـه دور از         مي
ايـن شـيوه از كـار او     .براي مخاطبان خود تجويز كنـد  »گونهآريان«گرايي و نهايتاً  آل ايده

سازي و ساختن تصاوير آرمـاني شـده از انسـان    ها است كه از قهرمانهمانند ناتوراليست
هاسـت و  ناتوراليسـتي آن  ةجنب ـ، هاي فصيحموضوع ديگر در داستان. ورزيدنداجتناب مي
افكنـد كـه او   ي برجسته و پربسامد است كه خواننـده را بـه ايـن گمـان مـي     اين به قدر

تـوان گفـت كـه    ت ميأن دليل به جربه همي. اي را دنبال كرده استآگاهانه چنين شيوه
هـا و غرايـز حيـواني و جنسـي     كيدش بيشتر بر زشتيأچوبك كه ت برخلاف مثلاً -فصيح
اي اصـول مسـلم و متعـدد    ر نويسـنده بـيش از ه ـ  ،نويسان ايرانيدر ميان داستان -است

  . ناتوراليسم را به كار بسته است
  
  
  

نوعي پوچي در آثار فصيح حضور دائمي دارد، دگانويسنبه عقيدة  نوعي پوچي در آثار فصيح حضور دائمي دارد، دگانويسنبه عقيدة  . ، دگانويسنبه عقيدة 
هايي است كه در آثار فصيح كم و بيش محكوم به فناستمعصومانه نيز از موتيف

رسـد نويسـنده سـعي دارد يـك الگـوي متوسـط و كـاربردي و بـه دور از         
ايـن شـيوه از كـار او     .براي مخاطبان خود تجويز كنـد »گونهآريان«گرايي و نهايتاً  آل ايده

سازي و ساختن تصاوير آرمـاني شـده از انسـان    ها است كه از قهرمانهمانند ناتوراليست
موضوع ديگر در داستان. ورزيدند موضوع ديگر در داستان. ورزيدند ناتوراليسـتي آن  ةجنب ـ، هاي فصيح. ورزيدند

ي برجسته و پربسامد است كه خواننـده را بـه ايـن گمـان مـي     
ت ميأن دليل به جربه همي. اي را دنبال كرده استآگاهانه چنين شيوه ت ميأن دليل به جربه همي.  به همي. 

هـا و غرايـز حيـواني و جنسـي     كيدش بيشتر بر زشتيأچوبك كه ت برخلاف مثلاً -فصيح
ر نويسـنده بـيش از ه ـ  ،نويسان ايرانيدر ميان داستان -است ر نويسـنده بـيش از ه ـ  ،نويسان ايراني اي اصـول مسـلم و متعـدد    بـيش از ه ـ  ،نويسان ايراني

  . ناتوراليسم را به كار بسته است
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 هاي اسماعيل فصيحهاي ناتوراليستي در داستانويژگي

، از فصـيح  »اسير زمان«و  »دل كور«، »شراب خام«، »خاك آشنا« هايدر تحليل داستان

، شـماريم مـي ا را بـر هپانزده ويژگي ناتوراليستي شناسايي شد كه در اينجا ابتدا اين مؤلفه
بسـامد ايـن شـواهد    . آوريـم هـا مـي  سپس ضمن توضيح آنها شـواهدي از مـتن داسـتان   

 بسيار زياد است و ما بـه ذكـر چنـد نمونـه از هـر يـك       يادشدهناتوراليستي در چهار اثر 
هـاي ناتوراليسـتي   ويژگـي . حاضر گنجـايش بـيش از آن را نـدارد    ةزيرا مقال، پردازيم مي

  : ح از اين قرارندهاي فصيداستان
 جبر وراثت و تأثير آن بر شخصيت افراد -

 جبر محيط و تأثير آن بر رفتار انسان -

 نفي آزادي انسان و مقهور بودن انسان در برابر سرنوشت -

 )عدالتي و فقر و فلاكت موجود در جامعهبي، پريشاني، پليدي( تأكيد بر واقعيت -
 ها به تصوير كشيدن زشتي -
 )به تصوير كشيدن بعد حيواني انسان( ن به عنوان حيوانبررسي و مطالعة انسا -
 يات حوادث و وقايعيتوصيف دقيق و شرح جز -

 ها و حال و هواي داستاناحساس يأس و پوچي و بدبيني در شخصيت -

 پايان تراژيك داستان -

 توجه به علم فيزيولوژي -

 كارگيري زبان محاورهبه -

 مخالفت با قراردادهاي اخلاقي و باورهاي مذهبي -

 ستيزيخرافه -

 مطرح شدن عشق به عنوان نياز جسماني و جنسي  -

 خود بودن انسانمقهور شرايط جسماني  -

  

  وراثت

تـأثير وراثـت در وضـع     ،هاي خود كردندها وارد رمانيكي از مسائلي كه ناتوراليست 
زيرا معتقد بودند كـه شـرايط جسـمي و روحـي هـر كـس از پـدر و        . روحي اشخاص بود

به تصوير كشيدن بعد حيواني انسان( ن به عنوان حيوانبررسي و مطالعة انسا
ييات حوادث و وقايعييات حوادث و وقايعيتوصيف دقيق و شرح جز

ها و حال و هواي داستاناحساس يأس و پوچي و بدبيني در شخصيت
پايان تراژيك داستان

توجه به علم فيزيولوژي
كارگيري زبان محاوره

مخالفت با قراردادهاي اخلاقي و باورهاي مذهبي
ستيزيخرافه

مطرح شدن عشق به عنوان نياز جسماني و جنسي 
خود بودن انسانمقهور شرايط جسماني 

تـأثير وراثـت در وضـع     ،هاي خود كردندها وارد رمانتيكي از مسائلي كه ناتوراليستيكي از مسائلي كه ناتوراليست تـأثير وراثـت در وضـع     ، ، 
زيرا معتقد بودند كـه شـرايط جسـمي و روحـي هـر كـس از پـدر و        . روحي اشخاص بود
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ها نتيجة مسـتقيم  گفتند همة احساسات و افكار انسانآنها مي. ده استمادرش به او رسي
شـود و وضـع جسـمي نيـز بنـا بـه       تغييراتي است كه در ساختمان جسمي او حاصل مي

از مـواردي   .)409: 1ج، 1389، حسـيني سيد ( از پدر و مادر به او رسيده است، قوانين وراثت
هـاي  هاي رمـان تأثير وراثت در شخصيت، شودكه در طرح كار فصيح به روشني ديده مي

 آوردبـه يـاد مـي    »روگـون ماكـار  «هـاي  اميل زولا را در سلسله رمان ،اوست و از اين نظر

هـايش حـول محـور يـك     هدف فصيح از اينكه تمام داستان .)647: 2ج، 1387، ميرعابديني(
هـايش بـه   چرخد اين است كه بتوانـد در خـلال داسـتان   خانواده يعني خانواده آريان مي

ميزان بازتاب اين مؤلفـه را در  ، هاي زيرنمونه. تأثير وراثت بر اعضاي اين خانواده بپردازد
  : دهندآثار او نشان مي

تـا پسـر و يـك     سـه : ارباب حسن از پوري هم صاحب چهار تا بچه شد«

اسـيت خـودش و زيبـايي    دختر كه همگي در بچگـي مينيـاتور رنـج و حس   
و افسانة تلـخ  ، تا بزرگ شدند كه با همين خواصمادرشان بودند و هر چهار

  ).18: 1349فصيح، ( »دهند سياه و گمشدة نسل قبل را ادامه

 ،شـود بچة يك جوان تهراني موقع به دنيا آمدن در واشنگتن تلـف مـي  «

چرا كه خون يك زن نروژي مرضي از پدر معيوب خود در آگـدن نـروژ بـه    
  .)353: 1390همان، ( »ارث برده بود

تأثير وراثت و محيط بر اعضاي خانواده كـاملاً آشـكار   ، »دل كور«صل پنجم رمان در ف

كه مانند عصر خـودش پـر زرق و    )كامران( رسول است و قدير ةگويي ادام، فرشته: است
 از جمله فرشته، بختي ديگرانهمانند پدر باعث مرگ و تيره، رحم استمتقلّب و بي، برق
  .كنددر گذر از ماجراها تغيير مي، اي از رسول باشدكوشد ادامهصادق كه مي. شودمي

دانـم چـرا يـاد    نمي، خوردوقتي دارد شامپايني و كنياك دنبال هم مي«

افتم به خصوص صحبت كردن بـا او يكـي دو سـاعت پـيش     علي ويسي مي
  ).27 :1388، همان( »اين پدر سگ كجا و اون طفلك كجا؟. توي دفترم

 (  ).18: 1349فصيح، (  ).18: 1349فصيح، (»دهند سياه و گمشدة نسل قبل را ادامه

بچة يك جوان تهراني موقع به دنيا آمدن در واشنگتن تلـف مـي 

چرا كه خون يك زن نروژي مرضي از پدر معيوب خود در آگـدن نـروژ بـه    
)353: 1390همان، (»ارث برده بود )353: 1390همان، ( ) .  

، تأثير وراثت و محيط بر اعضاي خانواده كـاملاً آشـكار   ، تأثير وراثت و محيط بر اعضاي خانواده كـاملاً آشـكار   ، »دل كور«صل پنجم رمان 

كه مانند عصر خـودش پـر زرق و    )كامران( رسول است و قدير ةگويي ادام، فرشته: است كه مانند عصر خـودش پـر زرق و    )كامران(   )كامران( 
 از جمله فرشته، بختي ديگرانهمانند پدر باعث مرگ و تيره، رحم است

در گذر از ماجراها تغيير مي، اي از رسول باشدكوشد ادامهصادق كه مي. شودمي
دانـم چـرا يـاد    نمي، خورديوقتي دارد شامپايني و كنياك دنبال هم ميوقتي دارد شامپايني و كنياك دنبال هم مي

افتم به خصوص صحبت كردن بـا او يكـي دو سـاعت پـيش     علي ويسي مي
).27 :1388، همان(»اين پدر سگ كجا و اون طفلك كجا؟. توي دفترم ).27 :1388، همان( ن(
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متوجه شباهتي در گفتار و رفتار و ظاهر سرهنگ نفيسي با جلال آريان  ،در مثال بالا
شود كه سـرهنگ نفيسـي   شود و بعدها در طول داستان اين راز برملا ميعلي ويسي مي

  . پدر علي ويسي است
  

  محيط

گيـري  كننده در شكليكي از عوامل تعيين، ها معتقدند كه محيط زندگيناتوراليست 
سيار جبرگرايانـه دربـارة سـاختمان شخصـيت افـراد      آنها ديدگاهي ب. منش هر فرد است

مقهور اين دو زند و انسان دارند و معتقدند كه سرنوشت انسان را وراثت و محيط رقم مي
گيـري شخصـيت   كننـده در شـكل  محيط را يكي از عوامل تعيـين  فصيح نيز. عامل است

  : داندهاي رمانش ميآدم
رشد كامل قـد او را  ، ة مرتبهاي فقر دوران كودكي و نبودن تغذيلسا«

داري در خانـة عبـاس   ولي دو سال بخور و بخـواب شـوهر  . دمختل كرده بو
 ةخورد و از تنبلي و توي خان هي مي، مليحه زمان. سمسار چاقش كرده بود
دار داري و بچـه خواست دقّ دلي هووانگار مي. كردراحت خوابيدن كيف مي

  ).70: 1349، فصيح( »بياورد هاي سخت فقر را سر خوردن درنشدن و سال

فرخنـده دچـار بيمـاري روانـي و وسـواس شـديد اسـت كـه         ، »دل كـور «در داستان 

عامل اين بيماري دانسـته   ،ل محيطيئشوهرش مختار و ديگر مسا ةاندازهاي بيخشونت
  : شده است
صادق آهي ... دونم چيهنمي. حرف زدنش و حرفا و جملاتش يه جوريه«

زحمت ، ضعيف بودن بدنش، خودش وسواس، ز استيك ميليون چي: كشيد
 در عـرض ، خشونت و خست برادر نازنين من، خر كاري كردنش، كشيدنش

همـه چـي بهـم    ، هـاي تـوي خونـه   زاييدن، سال ده شكم حامله شدنش نه
فرخنـده خـانم يـه    ، ل پيش كه عروسي كرده بودندسا نهيادمه . سگوريده

اي آدم مثل يـه عروسـك شيشـه   . مثل فرشته ،دختر بچة لطيف و ريزه بود
  .)206 :1389، همان( »تتق. ترسيد اگه بهش دست بزنه بشكنهمي

خورد و از تنبلي و توي خان هي مي، مليحه زمان. سمسار چاقش كرده بود
دار داري و بچـه خواست دقّ دلي هووانگار مي. كردراحت خوابيدن كيف مي

).70: 1349، فصيح(»بياورد هاي سخت فقر را سر خوردن درنشدن و سال ).70: 1349، فصيح( ح(

، فرخنـده دچـار بيمـاري روانـي و وسـواس شـديد اسـت كـه         ، فرخنـده دچـار بيمـاري روانـي و وسـواس شـديد اسـت كـه         ، دل كـور »دل كـور »دل كـور 

عامل اين بيماري دانسـته   ،ل محيطيئشوهرش مختار و ديگر مسا ةاندازهاي بيخشونت عامل اين بيماري دانسـته   ،ل محيطيئ  ،ل محيطيئ

صادق آهي ... دونم چيهنمي. حرف زدنش و حرفا و جملاتش يه جوريه

، خودش وسواس، ز استيك ميليون چي: كشيد ، خودش وسواس، ز استيك ميليون چي: كشيد ضعيف بودن بدنشيك ميليون چي: كشيد ضعيف بودن بدنش، خودش وسواس، ز است ، خودش وسواس، ز است
 در عـرض ، ، خشونت و خست برادر نازنين من، خشونت و خست برادر نازنين من، خر كاري كردنش، كشيدنش

همـه چـي بهـم    ، هـاي تـوي خونـه   زاييدن، سال ده شكم حامله شدنش
، فرخنـده خـانم يـه    ، فرخنـده خـانم يـه    ، ل پيش كه عروسي كرده بودندسا نهيادمه . سگوريده

مثل يـه عروسـك شيشـه   . مثل فرشته ،دختر بچة لطيف و ريزه بود مثل يـه عروسـك شيشـه   . مثل فرشته ، . مثل فرشته ،
)206 :1389، همان(»تتق. ترسيد اگه بهش دست بزنه بشكنه )206 :1389، همان(   .ن(
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جلال آريان پس از قرار گرفتن در محيطي كـه حـال و هـواي     ،»اسير زمان«در رمان 

بـه نحـوي چشـمگير     ،ديني حكومت حاكم را داردعدالتي و فساد و بيمبارزه با فقر و بي
مثلاً به تدريج خـود را از  ... گذاردار مياش را كنتارهاي بد گذشتهها و رفبسياري از عادت

جـلال   ،هاي انقلاب و پـس از انقـلاب  كند و در نهايت او در سالخوردن مشروب منع مي
  : شودآريان ديگري مي

خـورم كـه   زده هم برميگاه به دوستان غربتي و مهاجرتگه، در پاريس«

اگرچـه آنهـا بيشـتر بـا      - كنـيم يهايي با هـم هسـتيم و درد دل م ـ  ساعت
به خـاطر قـولي كـه بـه فـرنگيس       - من با قهوه اكسپرسو - شامپاني و پرنو

  ).389: 1388، فصيح( »مشروب نه. امداده
  

  نفي آزادي انسان و مقهور بودن او در برابر سرنوشت 

 ةگيـري دربـار  مكتب ادبي ناتوراليسم نسبت به اينكـه فـرد بتوانـد از عهـدة تصـميم     
آزادي انتخاب و مسئوليت اعمال از موجـودي  . ترديد دارد، وشت و هستي خود برآيدسرن

، و اسـكرين  فورسـت ( شـود تلويحاً دريغ مي ،كه متأثر از عوامل خارج از اختيار خويش است

آيند كـه نـه بـر آن    ها ناخواسته در وضعي گرفتار ميگونه داستاناشخاص اين .)60: 1376
 ـاختياري   توانـد اشـخاص ايـن   چيـز نمـي  هـيچ . دهنـد د در آن تغييـري  دارند و نه قادرن

ها معتقدند كه انسـان در  ناتوراليست. ها را از آنچه برايشان مقدر شده نجات دهد داستان
وراثـت و  ، از جمله اجتمـاع ، مسير جبر تاريخي قرار گرفته است؛ مسيري كه همة عوامل

: 1383، رادفر( رانندبه پيش مياو را به سوي يك سرنوشت محتوم ، شناختيتكامل زيست

  : فصيح نيز عقايد قدرگرايي خود را در آثارش بازتاب داده است .)34
دانست كه اينها در تمام عمرشان تابوت خودشـان  شايد براي اينكه مي«

، فصـيح ( »را به دوش خواهند كشيد و مأيوس و ناكام و دلخون خواهنـد بـود  

1349: 19(.  
محكوم بود براي نيل بـه آرزوهـاي   . نا بودناصر خودش هم محكوم به ف«

. خودش را نابود كند، بزرگ خودش و ثابت كردن موجوديت معنوي خويش

آزادي انتخاب و مسئوليت اعمال از موجـودي  . ترديد دارد، وشت و هستي خود برآيد آزادي انتخاب و مسئوليت اعمال از موجـودي  . ترديد دارد،  . ترديد دارد، 
، و اسـكرين  فورسـت ( شـود تلويحاً دريغ مي ،كه متأثر از عوامل خارج از اختيار خويش است ، و اسـكرين  فورسـت ( ) 

اشخاص اين . اشخاص اين . گونه داستانن . گونه داستانن . آيند كـه نـه بـر آن    ها ناخواسته در وضعي گرفتار مين .
 ـ چيـز نمـي  هـيچ . دهنـد دارند و نه قادرن ـد در آن تغييـري  دارند و نه قادرن ـد در آن تغييـري  دارند و نه قادرن چيـز نمـي  هـيچ . دهنـد د در آن تغييـري   توانـد اشـخاص ايـن   د در آن تغييـري  

ها معتقدند كه انسـان در  ناتوراليست. ها را از آنچه برايشان مقدر شده نجات دهد
از جمله اجتمـاع ، مسير جبر تاريخي قرار گرفته است؛ مسيري كه همة عوامل

 رانندبه پيش مياو را به سوي يك سرنوشت محتوم ، شناختي
  : تفصيح نيز عقايد قدرگرايي خود را در آثارش بازتاب داده استفصيح نيز عقايد قدرگرايي خود را در آثارش بازتاب داده است

دانست كه اينها در تمام عمرشان تابوت خودشـان  شايد براي اينكه مي

را به دوش خواهند كشيد و مأيوس و ناكام و دلخون خواهنـد بـود  

.  
. نا بودفناصر خودش هم محكوم به فناصر خودش هم محكوم به ف . نا بودف محكوم بود براي نيل بـه آرزوهـاي   ف

خودش را نابود كند، بزرگ خودش و ثابت كردن موجوديت معنوي خويش
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ناصر حتي محكوم بود كه اين فرصت را نداشته باشـد كـه ايـن پيـام را بـه      
  .)186: 1390، فصيح( »گوش كسي برساند يا جايي ضبط و ثبت كند

هاي اشك. صداهاي بيضجه. لزن افليج و لا، سرد و تاريك ةخونحوض«

چيزهايي كه بـا  . كارهاي ناگزير. خون سرازير روي گوشت پاي لخت. اثربي
 ،همـان ( »و سر موعـد رسـيدن تقـدير   ، و امشب اجل. نخ عدم رشته شده بود

1389: 56.(  
هاي قلب يـك  گيرم و مخصوصاً اين تيترها را كه جرقّهمن كتاب را مي«

 »خـوانم مـي  بلندبلندبرايش  ،دير و شانس استزن در بند اسارت زمان و تق
  ).284: 1388، همان(

  

   تأكيد بر واقعيت

  )فقر و فلاكت موجود در جامعه، به تصوير كشيدن پلشتي(

كردنـد وقـايع را بـه صـورت     ها ايـن بـود كـه تـلاش مـي     ديدگاه افراطي ناتوراليست
بـر فقـر و بـدبختي و بـه      رئاليستي به تصوير بكشند و در اين كار البته تأكيدشان بيشتر

بنابراين آنچه در آثار قبل از ايشان بـه صـورت    .طور كلي جنبة زشت و كريه واقعيت بود
باعث شد كه آنها در آثار خود چيزي جـز فلاكـت و    ،آليستي وجود داشترمانتيك و ايده

و هـاي عشـق   جايي براي زيبـايي  ،هايشانعدالتي و پليدي را نبينند و در نوشتهفقر و بي
توجـه زيـادي   ، اسماعيل فصيح در آثـارش بـه ايـن خصيصـه    . محبت وجود نداشته باشد

  . داشته و بسامد بالايي در آثارش دارد
هـاي درآمـده   هاي پر آبله و سر و روي خـاكي و دمـاغ  ها با صورتبچه«

ياد اون يارو كه گـاو و الاغـش   يادته؟ يادت مي، خوردنتوي كثافت لول مي
خوابونـد؟ دهـات   اش مـي ش و كنار خـودش و زن و بچـه  آورد تو كپررا مي

  ).164: 1390، همان( »يعني اين

بــراي خانــة كوكــب خــانم تــوي ، پــاييز پــس از مــرگ اربــاب حســن« 

 ،نيروهاي متفقـين . سختي آورد تنگدستي و، مانند تمام مملكت، درخونگاه

ها ايـن بـود كـه تـلاش مـي    كردنـد وقـايع را بـه صـورت     ها ايـن بـود كـه تـلاش مـي    كردنـد وقـايع را بـه صـورت     ها ايـن بـود كـه تـلاش مـي    ديدگاه افراطي ناتوراليست
بـر فقـر و بـدبختي و بـه     رئاليستي به تصوير بكشند و در اين كار البته تأكيدشان بيشتر

بنابراين آنچه در آثار قبل از ايشان بـه صـورت    .طور كلي جنبة زشت و كريه واقعيت بود
باعث شد كه آنها در آثار خود چيزي جـز فلاكـت و    ،آليستي وجود داشت

جايي براي زيبـايي  ،هايشانعدالتي و پليدي را نبينند و در نوشته
اسماعيل فصيح در آثـارش بـه ايـن خصيصـه    . محبت وجود نداشته باشد

  . داشته و بسامد بالايي در آثارش دارد
هـاي درآمـده   هاي پر آبله و سر و روي خـاكي و دمـاغ  ها با صورتبچه

ياد اون يارو كه گـاو و الاغـش   يادته؟ يادت مي، خوردنتوي كثافت لول مي
خوابونـد؟ دهـات   اش مـي ش و كنار خـودش و زن و بچـه  آورد تو كپر

ن(  ).164: 1390، همان(  ).164: 1390، همان(

بــراي خانــة كوكــب خــانم تــوي ، نپــاييز پــس از مــرگ اربــاب حســنپــاييز پــس از مــرگ اربــاب حســن

نيروهاي متفقـين . سختي آورد تنگدستي و، مانند تمام مملكت، درخونگاه
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از  رضـا شـاه  . شدنددفاع بمباران ميكشور را فلج كرده بودند و شهرهاي بي
هـا و مشـكلات سياسـي و    بسـت ايران خارج شده بود و كابينة فروغي با بن

كمبود نـان و قنـد و گوشـت و نفـت بـه      . كردقحطي دست و پنجه نرم مي
خانة درخونگـاه هـم سـهم    . زدهاي تيفوس و حصبه دامن ميشيوع بيماري

  .)133: 1389، فصيح( »خود را از اين پريشاني و فلاكت داشت

 »هاي دو هزار و پانصد سالة شاهنشاهيجشن«يم زالام زيمبو اون ز، آقا«

يس ي ـكه يادتون هسـت؟ پنجـاه و هشـت تـا ر    پارسال در تخت جمشيد را 
بـا اون همـه خـرج    ، دولت جهان را با اون همه همراهـان اجـق و وجـق رو   

ويسـكي  . و آشپز از فرانسه ميـارن  »شف«شامپاني و بيفتك  .كننددعوت مي

در حـالي كـه   . ديس ميارنخاويار ديس، ز انگلستان ميارنو بيكن و رقاّصه ا
، خيـز و بنـدر شـاپور و بوشـهر    مركز مناطق نفت ،مردم همين جنوب اهواز

  ).85: 1389، همان( »ها راه برنتنبون تو كوچههاشون بايد گرسنه و بي بچه
  

  هابه تصوير كشيدن زشتي

هـا  ناتوراليسـت ، ها را بيان كرديها كه معتقد بودند بايد فقط زيبايبرخلاف رمانتيك 
 بايد بيان و يـا بـه تصـوير كشـيده شـود      - چه زشت، چه زيبا - عقيده دارند كه حقيقت

را كـه زشـت و    »برشـي از زنـدگي  «هـا همـواره   ناتوراليست، اما در عمل ).30: 1378، ولك(

 مو تصـويري تقريبـاً آميختـه بـا بـدبيني ترسـي       ننـد يگز يبرمبراي توصيف  ،كثيف است
هـايي را توصـيف   محابـا صـحنه  نويسندگان ناتوراليست بي .)504: 1376، تراويـك ( كنند مي
شـدند و در  در پـرده بيـان مـي   ، كنند كه پيش از آن به دليل اخلاق حاكم بر جامعـه مي

فصيح نيز بـه توصـيف   . شناسدنويسندة ناتوراليست چيزي به نام عفت قلم نمي، حقيقت
 پــردازد كــه حــس بيــزاري خواننــده رايند و كريــه مــيهــايي ناخوشــاتصــاوير و صــحنه

 : انگيزند برمي
روي يك پتـوي سـربازي كثيـف كـه كـف اتـاق را       ، روي زمين آلونك«

 ...رنگي تنش بودفقط پيراهن سياهمنصور . منصور را ديد، جلال، پوشاند مي

  هابه تصوير كشيدن زشتي

هـا  ناتوراليسـت ، ها را بيان كرديها كه معتقد بودند بايد فقط زيبايكبرخلاف رمانتيكبرخلاف رمانتيك هـا  ناتوراليسـت ، ها را بيان كرديها كه معتقد بودند بايد فقط زيباي ها كه معتقد بودند بايد فقط زيباي
بايد بيان و يـا بـه تصـوير كشـيده شـود      - چه زشت، چه زيبا - عقيده دارند كه حقيقت

ناتوراليست، اما در عمل  ناتوراليست، اما در عمل  برشـي از زنـدگي  «هـا همـواره   ل 

و تصـويري تقريبـاً آميختـه بـا بـدبيني ترسـي       ننـد يگز يبرمبراي توصيف  ،كثيف است
هـايي را توصـيف   محابـا صـحنه  ينويسندگان ناتوراليست بينويسندگان ناتوراليست بي .)504: 1376، تراويـك

، در پـرده بيـان مـي   ، در پـرده بيـان مـي   ، كنند كه پيش از آن به دليل اخلاق حاكم بر جامعـه 
فصيح نيز بـه توصـيف   . شناسدنويسندة ناتوراليست چيزي به نام عفت قلم نمي فصيح نيز بـه توصـيف   . شناسد . شناسد

پــردازد كــه حــس بيــزاري خواننــده رايند و كريــه مــيهــايي ناخوشــاتصــاوير و صــحنه

، روي يك پتـوي سـربازي كثيـف كـه كـف اتـاق را       ، روي يك پتـوي سـربازي كثيـف كـه كـف اتـاق را       ، روي زمين آلونك

فقط پيراهن سياهمنصور . منصور را ديد، جلال، پوشاند مي فقط پيراهن سياهمنصور . منصور را ديد، جلال، پوشاند مي  ...رنگي تنش بودمنصور . منصور را ديد، جلال، پوشاند مي
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فصـيح،  ( »ولي دير شده بود ...جلال به سرعت يوسف را عقب كشيد كه نبيند

1349: 99.(  

 كلاسـي قـديمش منصـور   در مثال بالا جلال با برادر كوچكش يوسـف بـه خانـة هـم    
منصور بـا بـرادر   ، اي كه در آنشود؛ صحنهرو ميهاي زشت روبرود و در آنجا با صحنه مي

وار منصور در حـق بـرادر   شكني حيوانمرز. ر حال تجربة مسائل جنسي استكوچكش د
آور از ت كه لزوماً با زباني به همـان ميـزان تهـوع   اسكار مشمئزكننده و زشتي  ،كوچكش

  .شودسوي نويسنده بيان مي
آن قسمت از سنگ لحد كه روي صورت ناصر نهاده شده بـود و گلـي   « 

 چشـمم بـه  . كفن به تـن ناصـر تكـه و پـاره بـود     ! آغشته به خون بود، نبود
و  هاي او هم آغشـته بـه خـون مـرده    پنجه. هاي ناصر افتادهاي دست پنجه

آنهـا ناصـر را زنـده در قبـر     ! هـايش آش و لاش بـود  نـاخن . دلمه بسته بود
هاي سـبز   مردمك آن چشم. كاسة چشمانش پر از خون بود. گذاشته بودند

: 1390، همان( »بودصرع كارش را كرده . زل زده و پر از وحشت و شكنجه بود

254- 255.(  

ي گـردنش  هـا چهار زالوي سياه و چـاق زيـر گلـوي سـفيد او بـه رگ     «

لـب  ، روي زمـين ، پر از زالوهـاي ريـز  ، يك ظرف آب كثيف. چسبيده بودند
از  ،شـدند چـاق و پـر مـي   ، طوبي خانم زالوها را كـه از مكيـدن  . پاشويه بود
 بعـد زالوهـاي  . انـداخت تـوي پاشـوية حـوض    كند و ميمريم ميگردن گل

دند و خوني لوليزالوها توي پاشويه مي. انداختمريم مياي به گردن گل تازه
  ).73: 1389، همان( »كردندخالي مي ،را كه توي تنشان بود

  

  بررسي و مطالعه انسان به عنوان حيوان 

خيلي كوچك است و هستي ، ها انسان را به موجودي بيچاره كه در جهانناتوراليست
انسان از نظـر  . تنزلّ دادند، هاي حيوانات اوليه استوي به طور جبري تحت كنترل گونه

محيط و فشـارهاي لحظـه تعيـين    ، حيواني است كه سرنوشت او را وراثت ،هااتوراليستن
كننده باعث محروميت انسان از هر گونه اختيـار و مسـئوليت   اين تصوير مأيوس. كندمي

ن( »صرع كارش را كرده بودصرع كارش را كرده بود. صرع كارش را كرده . صرع كارش را كرده . زل زده و پر از وحشت و شكنجه بود : 1390، همان(  ن( 

254- 255.(  

ي گـردنش  هـا چهار زالوي سياه و چـاق زيـر گلـوي سـفيد او بـه رگ    

لـب  ، روي زمـين ، پر از زالوهـاي ريـز  ، يك ظرف آب كثيف. چسبيده بودند
طوبي خانم زالوها را كـه از مكيـدن  . پاشويه بود طوبي خانم زالوها را كـه از مكيـدن  . پاشويه بود ، چـاق و پـر مـي   ، چـاق و پـر مـي   ، . پاشويه بود

 بعـد زالوهـاي  . انـداخت تـوي پاشـوية حـوض    كند و ميمريم مي
دند و خوني لوليزالوها توي پاشويه مي. انداختمريم مياي به گردن گل

).73: 1389، همان(»كردندخالي مي ،را كه توي تنشان بود ).73: 1389، همان(   ن(

  بررسي و مطالعه انسان به عنوان حيوان 

، خيلي كوچك است و هستي ، خيلي كوچك است و هستي ، ها انسان را به موجودي بيچاره كه در جهان
انسان از نظـر  . تنزلّ دادند، هاي حيوانات اوليه استوي به طور جبري تحت كنترل گونه

، محيط و فشـارهاي لحظـه تعيـين    ، محيط و فشـارهاي لحظـه تعيـين    ، حيواني است كه سرنوشت او را وراثت
كننده باعث محروميت انسان از هر گونه اختيـار و مسـئوليت   اين تصوير مأيوس
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ناپـذير عمـل نيروهـا و    چرا كه اعمال او صـرفاً نتيجـة اجتنـاب    ؛شوددر برابر اعمالش مي
ابعـاد   ،هـايش فصـيح در داسـتان  . دشـو ارادة او شـمرده مـي   خـارج از  اوضاع مادي كاملاً

مختـار در  ، »شـراب خـام  «مانند صمد خزاير در ( كشدهايي را به تصوير ميوجودي انسان

، هـاي حيـواني همچـون حـرص    كه انگيـزه  )»اسير زمان«و سرهنگ نفيسي در  »دل كور«

پرسـتي را بـه حـد    خواهي و پولزياده، )كشتن و خشونت( خوي حيواني، شهوت جنسي
  .انداعلاي خود رسانيده

سـگ  . آيـد به سراغ زهـرا مـي  ، اش به مهينخزاير به دنبال عشق هرزه«

ها بـه  آن. زياد است و دستيار زياد داردهاي داراي امكانات و خواسته، قاچاقي
خزايـر  . دهنـد آورند و تحويل خزاير مـي زهرا را به اين خانه مي، خواستة او

، فصـيح ( »نـاموس كـردن دخترهاسـت    ين و بييتزريق هرو استاد مسلمّي در

1390 :309.(  
مختار پسـر بـزرگ    ،بدان پرداخته شده »دل كور«هايي كه در كتاب يكي از شخصيت

هـا و  انـواع شـرارت  ، بارزي از خوي و خصـلت حيـواني   ةنمون او. ارباب حسن آريان است
شـهوت جنسـي كنتـرل    ، رصهاي حيواني چون ح ـانگيزه ،در درون مختار. هاست رذالت

براي مثال او در بيست و چهار سالگي بـه   .كندنشده و خوي حيواني و خشونت بيداد مي
  : كندبرادر كوچكش تجاوز مي ،داية لال و افليج و غشي صادق، مريمگل

بعد از آنكه ، مختار. روي زمين ولو بود، رفتهمريم با لباس پاره و بالاگل«

ستاد؛ تهديدش كرد كه اگر نفسـش  بالاي سرش اي، دست آخر او را رها كرد
  .)11: 1389، همان( »كنداش ميتكهتكه، بيايددر

بـه زور و  ، سرهنگ نفيسي دختري را كه معشوقة پسرش است ،»اسير زمان«در رمان 

تـا   ،كنـد كند و از هر نوع آزار روحي و جسـمي در حـقّ او دريـغ نمـي    حيله تصاحب مي
  : شودي شديد وي ميجايي كه باعث اختلال روان

ــر « ــك دخت ــا ازدواج  او در بيســت و دو ســالگي ي ــوازي را ب محــروم اه

زندگي عادي يك زن را نـابود كـرده و بعـد از    ، فريب داده، مالي شده ماست
كـه   -دختر ديگري را كه نامزد پسري متعهـد و خـوب  ، گذشت بيست سال

انـواع شـرارت  ، بارزي از خوي و خصـلت حيـواني   ةنمون او. ارباب حسن آريان است
، رصهاي حيواني چون ح ـانگيزه ،در درون مختار. هاست رذالت ، رصهاي حيواني چون ح ـ شـهوت جنسـي كنتـرل    هاي حيواني چون ح ـ شـهوت جنسـي كنتـرل    ، رص ، رص

براي مثال او در بيست و چهار سالگي بـه   .كندنشده و خوي حيواني و خشونت بيداد مي
  : كندبرادر كوچكش تجاوز مي ،داية لال و افليج و غشي صادق

بعد از آنكه ، مختار. روي زمين ولو بود، رفتهمريم با لباس پاره و بالا

ستاد؛ تهديدش كرد كه اگر نفسـش  بالاي سرش اي، دست آخر او را رها كرد ستاد؛ تهديدش كرد كه اگر نفسـش  بالاي سرش اي،  بالاي سرش اي، 
)11: 1389، همان( »كنداش ميتكهتكه، بيايددر )11: 1389، همان(   .ن(

سرهنگ نفيسي دختري را كه معشوقة پسرش است،»اسير زمان

كند و از هر نوع آزار روحي و جسـمي در حـقّ او دريـغ نمـي    حيله تصاحب مي
  : شودجايي كه باعث اختلال رواني شديد وي ميجايي كه باعث اختلال رواني شديد وي ميجايي كه باعث اختلال روان

ــر  ــك دخت ــا ازدواج او در بيســت و دو ســالگي ي ــوازي را ب محــروم اه

زندگي عادي يك زن را نـابود كـرده و بعـد از    ، فريب داده، مالي شده ماست زندگي عادي يك زن را نـابود كـرده و بعـد از    ، فريب داده، مالي شده ماست ، فريب داده، مالي شده ماست
، دختر ديگري را كه نامزد پسري متعهـد و خـوب  ، دختر ديگري را كه نامزد پسري متعهـد و خـوب  ، گذشت بيست سال
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و  با زور و قلدري مثل ضحاك غصـب كـرده   -خير سرش پسر خودش بوده
  .)105: 1388 فصيح،( »زندگي او را هم نابود كرده است

  

  يات حوادث و رويدادهايتوصيف دقيق و شرح جز

يات امور يآميز آن به تصوير كردن جزوسواس توجه ،مكتب ناتوراليسم گريد از اصول 
بـرداري از طبيعـت و   گـرايش و تعهـد ناتوراليسـم بـه عكـس     . و توصيف دقيق آنهاسـت 

، ناتوراليسـم . انجامـد عـين واقعيـت مـي   بـه به تقليد عين، واقعيت عيني بازنمايي مستقيم
بـه همـين دليـل     ؛كشـد يات دقيق به تصـوير مـي  يستان را با جزمكان و زمان حوادث دا

اً همـة    هـا بـدين ترتيـب ناتوراليسـت   . اسـت  »فضاي تقليـدي «، فضاي ناتوراليستي تقريبـ

، رادفـر ( انـد هاي طولاني گـرد آورده ه مدتكنند كهايي بنا مييادداشت ةآثارشان را بر پاي

1383 :40(.   
از  زيـادي هايش توجهي ويژه و افراطي به اين مؤلفه داشـته و فضـاي   فصيح در رمان

هـا و مكـان و زمـان    هايش را به شرح و توصيف دقيـق ظـاهر و بـاطن شخصـيت    داستان
  .ها اختصاص داده استداستان

 ـ . خانة حسابي و مفصلي شد«  زرگ داشـت و يـك حيـاط    يك حيـاط ب

 حيـاط انـدروني يـك تـالار بـزرگ داشـت بـا        -اندروني و بيرونـي . كوچك
هـايي بـا   هـاي بـزرگ ارسـي و سـردرگاهي    هـاي قـديمي و پنجـره   بري گچ

حـوض  . صحن حياط با آجر نظامي فرش شده بـود . هاي ظريفكاري منبت
آب جـاري سـنگلج از جـوي كنـار     . شكل و عظيمي وسط حياط بـود بيضي

  .)14: 1349فصيح، ( »شدط رد ميحيا

ولـي نـه شكسـته    ، همسن و سـال خـودم  ، زني است فوقش چهل ساله«

. هـاي مينيـاتوري قـديمي دارد   صورتي همچون چهـرة نقاشـي  ، مثل خودم
 هاي سياه بسيار درشـت و بيضـي  چشم با، پوست صورت مهتابي رنگ است

دمـاغ  ، پرپشـت ابروان كمند پيوستة ، كه تقريباً نصف صورت را گرفته شكل
و آخـر از همـه و بهتـر از    ، چانة گرد قشنگ، فرمهاي خوشلب، و دهان ريز

هـا و مكـان و زمـان    هايش را به شرح و توصيف دقيـق ظـاهر و بـاطن شخصـيت    
  .ها اختصاص داده است

 ـ . خانة حسابي و مفصلي شد زرگ داشـت و يـك حيـاط    يك حيـاط ب  ـ .  زرگ داشـت و يـك حيـاط    يك حيـاط ب  ـ .  يك حيـاط ب

حيـاط انـدروني يـك تـالار بـزرگ داشـت بـا        -اندروني و بيرونـي 
هـاي بـزرگ ارسـي و سـردرگاهي    هـاي قـديمي و پنجـره   

صحن حياط با آجر نظامي فرش شده بـود . هاي ظريفكاري منبت
. آب جـاري سـنگلج از جـوي كنـار     . آب جـاري سـنگلج از جـوي كنـار     . شكل و عظيمي وسط حياط بـود 

)14: 1349فصيح، (»شدط رد ميحيا )14: 1349فصيح، ( ) .  

ولـي نـه شكسـته    ، همسن و سـال خـودم  ، هزني است فوقش چهل سالهزني است فوقش چهل ساله

صورتي همچون چهـرة نقاشـي  ، مثل خودم صورتي همچون چهـرة نقاشـي  ، مثل خودم هـاي مينيـاتوري قـديمي دارد   ، مثل خودم
هاي سياه بسيار درشـت و بيضـي  چشم با، پوست صورت مهتابي رنگ است

دمـاغ  ، پرپشـت ابروان كمند پيوستة ، كه تقريباً نصف صورت را گرفته
و آخـر از همـه و بهتـر از    ، چانة گرد قشنگ، فرمهاي خوشلب، و دهان ريز
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 »هـا به فاصلة يك بند انگشت از كنج لب، يك خال زيبا زير گونة چپ، همه
  ).90: 1388 فصيح،(

  

  احساس يأس و پوچي و بدبيني

غـم و   .زده و انـدوهناك دارنـد  حـال و هـوايي يـأس    ،هاي ناتوراليستيبيشتر داستان
بســياري از . زنــدهــا مــوج مــياحســاس پــوچي و يــأس در سرتاســر ايــن نــوع داســتان

در . برنـد هـدفي بـه سـر مـي    گشتگي و بـي ها در حالت گمگونه داستانهاي اين شخصيت
  : شودها به وضوح ديده ميهاي اسماعيل فصيح نيز اين حالتداستان

لعنتـي احسـاس    و نه رضايتي در اين زندگي، نه غمي، ديگر نه شادي« 

، نويسـند ها به عنـوان تجزيـه و فسـاد روح مـي    اگر آنچه در كتاب. كنمنمي
مـن مظهـر يـك شكسـت تلـخ و يـك       . من آن حالت را دارم، درست باشد

حتـي   ...بندرگاه لعنتي در حـال گنديـدنم  درين ، ام كه اينجاموجود بيچاره
مگـر مـن   ، اياخد، اممن مرده. اي كه آبستن هستم ندارماحساسي براي بچه

  .)104: 1390، همان( »ام؟نمرده

. اش و در روحـش بـود  تلخي و مأيوسي عجيبي در سينه ،ارباب حسن« 

جسـم و روحـش   . نمـود خيلي پيرتر مي، وقتي چهل و پنج سالش شده بود
. فروشـي بيـزار بـود   كـوبي و نمـك  از نمك. از خودش بيزار بود. دردمند بود

غريبـه و وصـلة    ،كرد در ميـان همـه  حس مي. خوردمأيوسي روحش را مي
 »كردهايش حس تنهايي و بيگانگي ميحتي در ميان زن و بچه. ناجور است

  .)12: 1349، همان(
همـه جـا   ، علاوه بر بوي لجن حوض. كوچك و كهنه بود، حياط مقبره«

  .)272: 1389همان، ( »دادبوي مرگ و پوسيدگي مي

، »اسير زمـان «ود بسيار بالايي دارد و در نم »شراب خام«هدفي در احساس پوچي و بي

اين خصيصـه آشـكارا    هم »دل كور«و  »خاك آشنا«در دو كتاب . داردبسامد بسيار پاييني 

  . شودديده مي

مگـر مـن   ، اياخد، اممن مرده. اي كه آبستن هستم ندارماحساسي براي بچه
)104: 1390، همان( )104: 1390، همان(   .ن(

تلخي و مأيوسي عجيبي در سينهن ،ارباب حسن ،ارباب حسن تلخي و مأيوسي عجيبي در سينه ،ارباب حس اش و در روحـش بـود   ،ارباب حس

جسـم و روحـش   . نمـود ، خيلي پيرتر مي، خيلي پيرتر مي، وقتي چهل و پنج سالش شده بود جسـم و روحـش   . نمـود  . نمـود 
كـوبي و نمـك  فروشـي بيـزار بـود   كـوبي و نمـك  فروشـي بيـزار بـود   كـوبي و نمـك  از نمك. از خودش بيزار بود. دردمند بود

غريبـه و وصـلة    ،كرد در ميـان همـه  حس مي. خوردمأيوسي روحش را مي غريبـه و وصـلة    ، ، 
هايش حس تنهايي و بيگانگي ميحتي در ميان زن و بچه. ناجور است

  .)12: 1349، هما
كوچك و كهنه بوده، حياط مقبره، حياط مقبر كوچك و كهنه بود، حياط مقبر همـه جـا   ، . علاوه بر بوي لجن حوض. علاوه بر بوي لجن حوض. ، حياط مقبر

)272: 1389همان، (»دادبوي مرگ و پوسيدگي مي )272: 1389همان، ( ) .  

ود بسيار بالايي دارد و در نم »شراب خام«هدفي در احساس پوچي و بي ود بسيار بالايي دارد و در نم  نم 

در دو كتاب . داردبسامد بسيار پاييني  در دو كتاب . داردبسامد بسيار پاييني  اين خصيصـه آشـكارا    هم »دل كور«و  »خاك آشنا«بسامد بسيار پاييني 
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  پايان تراژيك داستان

اما بـرخلاف تـراژدي    ؛انگيز دارندبار و غمپاياني اندوه ،هاي ناتوراليستياغلب داستان 
فرد تحـت  ، در آثار ناتوراليستي، ر خدايان يا دشمناني قوي استمقهو، كه در آن قهرمان

بـا فرجـامي    هاي اسماعيل فصـيح نيـز غالبـاً   داستان. تأثير جبر تاريخي و اجتماعي است
ميرند يـا  ها يا مياغلب شخصيت »شراب خام«در . درسآلود به پايان ميشايند و حزنناخو

بـه دليـل   ، دختر مورد علاقة جلال آريـان ، ادر پايان داستان نيز زهر. كنندخودكشي مي
سـرانجام دسـت بـه     ،مشكلات روحي و روانـي و فشـارهايي كـه بـر او وارد آمـده اسـت      

هـا بـه   پايان هـر كـدام از داسـتان    نيز »خاك آشنا«داستان در مجموعه. زندخودكشي مي

حسن آريـان  بخش اول كه مربوط به زندگي ارباب . كننده استبار و ناراحتاي اندوهگونه
بـار و بـا   ارباب حسن آريان پس از يك زندگي مشـقّت . رسدبا مرگ او به پايان مي، است

  . ميردحالت نارضايتي و بيزاري از خود مي
به جاي شـعر و كتـابي    )و هرگز شاعر نشد( ،و روزي كه از سرطان مرد«

تـا بچـه و   شـانزده ، يـك زن مـرده  ، يك زن بيوه، خواست از او بماندكه مي
اش از پـا افتـادگي و آن حالـت    در جنـازه . تا نوه از او باقي مانده بـود شته

  .)19: 1349 فصيح،( »فناي خاكي باقي مانده بود

صـادق بهتـرين دوسـت و    ، »خـاك آشـنا  « ةاز مجموع ـ »تابوت بچه«در داستان كوتاه  

ناشـدني در  زخمي خوب ،دهد و مرگ دوستشاش را از دست ميهمبازي دوران كودكي
  : گذاردو روح او باقي مي جان

 روح مسـعود را ، و در رنـگ خـون   جـان هـاي بـي  هنوز در تمـام لاشـه  «

زدة ما ده دوازده تـا بچـه   بينم كه آن روز تنگ غروب جلو چشمان بهت مي
  ).66: 1349، همان( »مرد

 ناكـام  ).دوسـت جـلال آريـان   ( عشق آفاق به ناصـر تجـدد   »اميد بازگشت«در داستان

به هنگـام   -فرزندشان  - نيز آنابل و جلال »هدية عشق«در داستان  و )210 :همان( ماند مي

  ).312: همان( ميردبه دنيا آمدن در بيمارستان مي

شـانزده ، يـك زن مـرده  ، يك زن بيوه، خواست از او بماند
اش از پـا افتـادگي و آن حالـت    در جنـازه . تا نوه از او باقي مانده بـود 

)19: 1349 فصيح،(»فناي خاكي باقي مانده بود )19: 1349 فصيح،( )،.  

، صـادق بهتـرين دوسـت و    ، صـادق بهتـرين دوسـت و    ، خـاك آشـنا  »خـاك آشـنا  »خـاك آشـنا  « ةاز مجموع ـ »تابوت بچه«در داستان كوتاه

زخمي خوب ،دهد و مرگ دوستشاش را از دست ميهمبازي دوران كودكي
  : گذاردو روح او باقي مي

و در رنـگ خـون   جـان هـاي بـي  هنوز در تمـام لاشـه   و در رنـگ خـون   جـان هـاي بـي    روح مسـعود را ،  جـان هـاي بـي  

زدة ما ده دوازده تـا بچـه   بينم كه آن روز تنگ غروب جلو چشمان بهت
  ).66: 1349، همان

دوسـت جـلال آريـان   ( عشق آفاق به ناصـر تجـدد  »اميد بازگشت

به هنگـام   -فرزندشان  - نيز آنابل و جلال»هدية عشق«در داستانو)210 :هما

).312: همان( ميردبه دنيا آمدن در بيمارستان مي ).312: همان(   ن(
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شوند و ها تسليم سرنوشت محتوم خود ميبسياري از شخصيت ،»دل كور«در داستان 

رگيـري بـا   مختار بر اثر د، در پايان داستان. گردندهاي گوناگون طعمة مرگ ميبه شكل
 هـا بـه نقطـة پايـان خـود     گونه كابوس خوفناك آريانميرد و بدين مي -قدير - پسر خود

  .رسد مي
شهناز و افسانه در بمباران هوايي زخمي و به بيمارسـتان   ،»اسير زمان«در پايان رمان 

اي كـه در راه داشـت نيـز توسـط     شود و شهناز و بچـه افسانه شهيد مي .شوند منتقل مي
اسراي جنگي بـه عـراق منتقـل     ءرسند و علي ويسي هم جزسي به قتل ميسرهنگ نفي

تنهـا بـه   ، در پايان نيز علي ويسي پس از آزادي از اسارت در مواجهه با نفيسـي . شودمي
كند و همـان شـب نيـز نفيسـي دچـار      ابراز انزجار و نواختن سيلي به صورت او اكتفا مي

  .ميردشود و ميسكتة قلبي مي
  

  فيزيولوژي توجه به علم

ها معتقد بودند كه براي پي بردن بـه مشخّصـات روحـي و اخلاقـي يـك      ناتوراليست 
هاي اخلاقي فرد پرداخت؛ بلكه آنهـا سـعي   شخصيت لازم نيست مستقيماً به بيان ويژگي

گيـري در  نتيجـه ، هـاي داسـتان  كردند با ارائة مشخّصاتي از وضعيت مزاجي شخصيتمي
خواننـده   ةيـا خصوصـيات اخلاقـي قهرمانـان را بـه عهـد      مورد تشخيص حالات روحي و 

خواهـد  دانستند كه مـي نويس را در وهلة اول يك آزمايشگر تجربي ميزيرا رمان .بگذارند
بـه  ، هاي داستانبا فرموله كردن يك سلسله قوانين و تطبيق آن بر ذهن و روح شخصيت

در ترز راكن «: نويسدمي »اكنترز ر«زولا در مقدمة كتاب . نتايج مورد نظر خود دست يابد

هـا  زاجـي آن مشخّصات اخلاقي و روحي اشخاص را تشريح نكردم؛ بلكه به تشريح وضـع م 
  : اندهاي زير گوياي اين مؤلفه در آثار فصيحمثال .)422: 1ج، 1389، سيدحسيني( »پرداختم

تمـام  . در خانه در رختخواب بودم. تشنجّ داشتم، تشنجّ، تمام روز تشنجّ«

اراده بـدنم شـل و بـي   . آمدهايم آب مياز چشم. تنم داغ بود، لرزيدمميروز 
گرچـه افسـر و مـادرش دكتـر     . كف دستهايم سرد ولي عرق كرده بـود . بود

ها معتقد بودند كه براي پي بردن بـه مشخّصـات روحـي و اخلاقـي يـك      
هاي اخلاقي فرد پرداخت؛ بلكه آنهـا سـعي   شخصيت لازم نيست مستقيماً به بيان ويژگي

نتيجـه ، هـاي داسـتان  كردند با ارائة مشخّصاتي از وضعيت مزاجي شخصيت
يـا خصوصـيات اخلاقـي قهرمانـان را بـه عهـد      مورد تشخيص حالات روحي و 

دانستند كه مـي نويس را در وهلة اول يك آزمايشگر تجربي ميزيرا رمان .بگذارند
با فرموله كردن يك سلسله قوانين و تطبيق آن بر ذهن و روح شخصيت

: نويسدمي »اكنترز ر«زولا در مقدمة كتاب . نتايج مورد نظر خود دست يابد

مشخّصات اخلاقي و روحي اشخاص را تشريح نكردم؛ بلكه به تشريح وضـع م 
)422: 1ج، 1389، سيدحسين )422: 1ج، 1389، سيدحسيني( مثال .ي( مثال . هاي زير گوياي اين مؤلفه در آثار فصيحل .

در خانه در رختخواب بودم. تشنجّ داشتم، تشنجّ، تمام روز تشنجّ

بـدنم شـل و بـي   . آمدهايم آب مياز چشم. تنم داغ بود، لرزيدمميروز 
. گرچـه افسـر و مـادرش دكتـر     . گرچـه افسـر و مـادرش دكتـر     . كف دستهايم سرد ولي عرق كرده بـود 
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هيچ دوايـي  ، ولي تشنجّ وحشتناك مرا، آورده و به من رسيدگي كرده بودند
  .)100: 1390فصيح، ( »كردساكت يا متوقّف نمي

صـورت پسـر كوچـك زيـر     ... را تلخ كرده بوددهان پسر كوچك  ،ترس«

نه جرأت داشت بلند شود و فـرار  . دهانش تلخ و خشك بود. بادبزن داغ بود
و آنچـه بعـد اتفـاق    . ترسيد تكان بخوردمي. توانست نگاه نكندكند و نه مي

  ).19 :1389همان، ( »رفتاي وسط مغزش فرو ميمانند دشنه ،افتاد

اي چنـد ثانيـه  . رودشنوم كه به داخـل مـي  يم. پاهايم ديگر رمق ندارد«

هـاي نـاجور را احسـاس    هاي بد و تپشگذرد كه خودم شروع سرگيجهنمي
علـي  ... شـود نمـي ، خواهم خودم را به داخل اتاق رسانم بنشينممي. كنممي

گويـد ولـي مـن چيـزي     كنان بيرون آمده و چيزهايي مـي ويسي حالا گريه
سست و تمـام هـيكلم در حـال فـرو ريخـتن      پاهايم و تمام تنم . شنومنمي
  .)357: 1388، همان( »است
  

  گيري زبان محاورهبه كار

ها معتقدند كه جملات بايد طبيعي و متناسب با شخصيت رمان يا بازيگر ناتوراليست 
تواننـد بـا حـرف زدن و اداي    هاي رمان و تئاتر ميشخصيت سانبدين. تئاتر انتخاب شود

، د را غيرمسـتقيم بـه خواننـده بشناسـانند و همـين امـر      شخصـيت خـو  ، خاص جملات
در «. كنــدنيـاز مـي  شخصـيت داسـتان بـي    دربـارة از توضـيحات   بسـياري نويسـنده را از  

بـر اسـتفاده از زبـان محـاوره در     ، بر اصل نزديكي هرچه بيشتر به واقعيـت  ناتوراليسم بنا
هايش بـراي نيـل   ر داستانفصيح نيز د .)29: 1383، رادفر( »شوداشخاص تأكيد مي ةمكالم

  : كندهاي مختلف استفاده ميمردم كوچه و بازار و لهجه ةبه اين مقصود از زبان محاور
تا دو روز بـالاي  . گريه كردم ،داشتتاج خانم زير ابرومو ورميوختي ملك«

مگه من آخه چند سالم بـود؟ هنـوز يـازده سـالم تمـوم      . كردپلكام جزجز مي
اون شبي كـه منـو بـردن تـو     ! واي. شته بودم تو يازدهجخد پا گذو. نشده بود

  گيري زبان محاوره

ها معتقدند كه جملات بايد طبيعي و متناسب با شخصيت رمان يا بازيگر 
تواننـد بـا حـرف زدن و اداي    هاي رمان و تئاتر ميشخصيت سانبدين. تئاتر انتخاب شود

د را غيرمسـتقيم بـه خواننـده بشناسـانند و همـين امـر      شخصـيت خـو  ، خاص جملات د را غيرمسـتقيم بـه خواننـده بشناسـانند و همـين امـر      شخصـيت خـو  ، خاص جملات شخصـيت خـو  ، خاص جملات
. كنــدنيـاز مـي  شخصـيت داسـتان بـي   از توضـيحات   بسـياري  دربـارة از توضـيحات   بسـياري  دربـارة از توضـيحات   بسـياري 

بـر اسـتفاده از زبـان محـاوره در     ، بر اصل نزديكي هرچه بيشتر به واقعيـت 
)29: 1383، رادفر(»شوداشخاص تأكيد مي )29: 1383، رادفر( فصيح نيز د .ر( فصيح نيز د . هايش بـراي نيـل   ر داستاند .

هاي مختلف استفاده ميمردم كوچه و بازار و لهجه ةبه اين مقصود از زبان محاور
تا دو روز بـالاي  . گريه كردم ،داشتتاج خانم زير ابرومو ورميوختي ملك تا دو روز بـالاي  . گريه كردم ،داشت . گريه كردم ،داشت

مگه من آخه چند سالم بـود؟ هنـوز يـازده سـالم تمـوم      . كردپلكام جزجز مي مگه من آخه چند سالم بـود؟ هنـوز يـازده سـالم تمـوم      . كرد . كرد
اون شبي كـه منـو بـردن تـو     ! واي. شته بودم تو يازدهجخد پا گذو. نشده بود اون شبي كـه منـو بـردن تـو     ! واي.  ! واي. 
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دونسـم  آخه من چه مـي . رهاون شبو يادم نمي، زلتك بندازماگه زلتك. حجله
  ).24- 23: 1349فصيح، ( »مثّ ني قليون، شوهر يعني چي؟ يه الف بچه

فكـر  ، آي آريـان؟ مـا شـاواهد و مـدارچي داريـم     ، ها او را نديدينتازجي«

 :1390همـان،  ( »مهين حميـدي را مسـموم چـرده   ، ير شيخكنيم عصمت ام مي

348.(  
  

  مخالفت با قراردادهاي اخلاقي و باورهاي مذهبي

شود كه هيچ ي از نظام مادي طبيعت محسوب مييانسان جز، هااعتقاد ناتوراليستبه 
و عالم غيرمادي كه در مذهب يا اعتقـادات اسـاطيري مطـرح     وراي طبيعتاارتباطي با م

هاي خود را با امور معنوي و در نتيجـه  ها عملاً ارتباط داستانناتوراليست. ندارد، شودمي
  .نمود بسيار بالايي دارد ،ؤلفه در آثار پيش از انقلاب فصيحاين م. كنندخدا قطع مي

هايي مواجـه هسـتيم كـه مخـالف بـا      با توصيف صحنه، »شراب خام«در سراسر كتاب 

هـاي  اويري از روابـط نامشـروع جنسـي و همخـوابگي    مثلاً تص. قراردادهاي اخلاقي است
درپـي  هاي شبانه و پيها و مستيخوارگيهمچنين مي، متعدد جلال آريان با زنان متعدد

  .استهمگي بيانگر نوعي مخالفت با قراردادهاي اخلاقي  ،او با دوستانش

شـويم كـه از مملكـت خـويش بـه      نيز بـا جوانـاني آشـنا مـي     »خاك آشنا«در كتاب 

كنند و به سرعت از فرهنگ و باورهاي مذهبي خويش جـدا  شورهاي غربي مهاجرت ميك
 همچنــين شــرح. گيرنــدشــوند و آب و رنــگ و اعتقــادات غربيــان را بــه خــود مــيمــي

ــقه ــي   معاش ــورت م ــل از ازدواج ص ــي قب ــه راحت ــه ب ــايي ك ــتي ه ــا مس ــرد و ي ــا وگي  ه
وجـود و هسـتي آنهـا عجـين      هايي كه جزء لاينفك زندگي جوانان است و با خوارگي مي

مـذهبي   همـه مغـاير بـا باورهـاي     بارها و بارها در اين كتاب آورده شـده كـه   ،شده است
  .استجامعة ما 
خواسته در ورامين يك پيرمـرد  به كوكب خانم گفته بود كه مختار مي«

حتـي  . چيز تقصـير زن آن دهـاتي بـوده   شايع بود كه همه. دهاتي را بكشد
  .)50: 1389، همان( »»روي هم ريخته«ا زن آن دهاتي شايع بود كه مختار ب

اويري از روابـط نامشـروع جنسـي و همخـوابگي    مثلاً تص. قراردادهاي اخلاقي است اويري از روابـط نامشـروع جنسـي و همخـوابگي    مثلاً تص.  مثلاً تص. 
هاي شبانه و پيها و مستيخوارگيهمچنين مي، متعدد جلال آريان با زنان متعدد

  .استهمگي بيانگر نوعي مخالفت با قراردادهاي اخلاقي 

شـويم كـه از مملكـت خـويش بـه      نيز بـا جوانـاني آشـنا مـي    »اخاك آشناخاك آشنا

كنند و به سرعت از فرهنگ و باورهاي مذهبي خويش جـدا  شورهاي غربي مهاجرت مي
. گيرنــدشــوند و آب و رنــگ و اعتقــادات غربيــان را بــه خــود مــي
ــي   ــورت م ــل از ازدواج ص ــي قب ــه راحت ــه ب ــايي ك ــتي ه ــا مس ــرد و ي ــي  گي ــورت م ــل از ازدواج ص ــي قب ــه راحت ــه ب ــايي ك ــتي ه ــا مس ــرد و ي ــي  گي ــورت م ــل از ازدواج ص ــي قب ــه راحت ــه ب ــايي ك ه

وجـود و هسـتي آنهـا عجـين     هايي كه جزء لاينفك زندگي جوانان است و با
همـه مغـاير بـا باورهـاي    بارها و بارها در اين كتاب آورده شـده كـه  

خواسته در ورامين يك پيرمـرد  به كوكب خانم گفته بود كه مختار مي

چيز تقصـير زن آن دهـاتي بـوده   شايع بود كه همه. دهاتي را بكشد
)50: 1389، همان(»»روي هم ريخته«شايع بود كه مختار با زن آن دهاتي شايع بود كه مختار با زن آن دهاتي شايع بود كه مختار ب )50: 1389، همان( ن(
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  مخالفت با خرافات

گيـرد و  هـاي ناتوراليسـتي حالـت افراطـي بـه خـود مـي       اين امـر گـاهي در نوشـته   
 ـ  ناتوراليست بـا آن   ،خرافـات تلقـي كـرده    ةها هر گونه ايمان و اعتقـاد مـذهبي را از گون

طـوري كـه    بـه  ،شـود م ديـده مـي  هاي فصيح هاين ويژگي در داستان. كنندمخالفت مي
انكـار بـه    ةبسيار زياد است و او با ديد »دل كور«و  »خاك آشنا«بازتاب باورهاي خرافي در 

  .نگردآنها مي
يـه روز افسـر و   . تو كوچه يـه چـاقو پيـدا كـردم     ،پا به ماه كه گذاشتم«

. ام نمك ريختنـد و مـن نفهميـدم دسـتمو بـردم پشـت لـبم       طوبي رو كلّه
  ).27: 1349 فصيح،( »م پسرهكردم معلوم بود بچههركاري مي

تـوي شـكم    »زادةحـروم «بافي گاهي از بچة شوكت و فيروزه موقع قالي«

تـا دنيـا    ،مـريم بميـرد  گفت وقتـي گـل  شوكت مي. زدند مريم حرف ميگل
مـريم بچـة   گفـت وقتـي گـل   فيروزه مـي . آيددنياست از قبرش آتش درمي

برد پشـت  دزدد و ميآيد و بچه را ميمي موجودعلي ، اش را زاييدزادهحرام
گيـرد و بـا آن جـادو و    كشـد و روغـنش را مـي   كوه قاف و به چهار ميخ مي

اش را بـه  گفت اگـر گـل مـريم بچـه    آبجي اشرف مي. كندجنبل درست مي
شـود و  توي حرم از دماغ بچه خون بـاز مـي   ،زيارت سيد ملك خاتون ببرد

  .)37: 1389، همان( »ده نيستزافهمند كه بچه حلالهمه مي

شـود و  هـا و اعتقـادات خرافـي ديـده نمـي     تقريباً اثري از حرف »اسير زمان«در رمان 

. داستان از وجود اين مؤلفه تهي است كه آن هم به دليـل تغييـر فضـاي داسـتان اسـت     
بيدار شدن روحية مبارزه و سعي در سركوب عقايـد  ، بيداري از خواب چندين سالة غفلت

شـور و اشـتياق بـراي برپـايي حكـومتي اسـلامي بـه دور از هرگونـه         ، ني و خرافياهريم
  .هاي خوب داستان استهمة هم و غم شخصيت، اعتقادات انحرافي و خرافي

نيز شكل افراطي اين مؤلفه به نمـايش گذاشـته شـده اسـت و راوي      »شراب خام«در 

  .پنداردعقايد كهنه و خرافي مي گذارد و آنها رابسياري از اعتقادات مذهبي را زير پا مي
  

دزدد و ميآيد و بچه را ميمي موجودعلي ، اش را زاييدزادهحرام
كشـد و روغـنش را مـي   گيـرد و بـا آن جـادو و    كشـد و روغـنش را مـي   گيـرد و بـا آن جـادو و    كشـد و روغـنش را مـي   كوه قاف و به چهار ميخ مي

آبجي اشرف مي. كندجنبل درست مي آبجي اشرف مي. كند گفت اگـر گـل مـريم بچـه    . كند
توي حرم از دماغ بچه خون بـاز مـي   ،زيارت سيد ملك خاتون ببرد
)37: 1389، همان(»ده نيستزافهمند كه بچه حلال )37: 1389، همان(   .ن(

هـا و اعتقـادات خرافـي ديـده نمـي     تقريباً اثري از حرف»اسير زمان

داستان از وجود اين مؤلفه تهي است كه آن هم به دليـل تغييـر فضـاي داسـتان اسـت     
بيدار شدن روحية مبارزه و سعي در سركوب عقايـد  ، بيداري از خواب چندين سالة غفلت

شـور و اشـتياق بـراي برپـايي حكـومتي اسـلامي بـه دور از هرگونـه         ، ني و خرافي
هاي خوب داستان استهمة هم و غم شخصيت، اعتقادات انحرافي و خرافي

نيز شكل افراطي اين مؤلفه به نمـايش گذاشـته شـده اسـت و راوي     »شراب خام

عقايد كهنه و خرافي مي گذارد و آنها رابسياري از اعتقادات مذهبي را زير پا مي عقايد كهنه و خرافي مي گذارد و آنها را  گذارد و آنها را
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  مطرح شدن عشق به عنوان نياز جسمي و جنسي

در مجموع انتقـاد تلخـي اسـت از    ، توان گفت كه ادبيات ناتوراليستياز اين لحاظ مي
جامعه كه شور صـادقانة رمانتيسـم و روحانيـت عميـق مـذهبي را از       مباني جامعه؛ چون

آليستي متوسـل شـود و   به نوعي اخلاق ايده كوشد با چنگ و دندانمي، دست داده است
حمـلات شـديد بـه زولا و    . العملـي نشـان دهـد   ها از خـود عكـس  شكنيدر برابر اين سد

، سيدحسـيني ( شـود جا ناشي مياز همين اسكار وايلدو  بودلر، فلوبرطرفدارانش و محاكمة 

ماني و غريـزي  هاي ناتوراليستي عشق به عنوان يك نياز جسدر داستان .)409: 1ج، 1389
ايـن  . كه حتي منكرترين افراد را نيز ممكن اسـت در دام خـود اسـير كنـد    ، كندبروز مي

  : هاي فصيح نيز نمود بارزي داردويژگي در داستان
 و خواستم اين پسري كه توي پاريس بود مال من باشد و در تمـام تـار  «

ي او را و هـا هنوز چشم. در تمام رگ و ريشه و خونم نفوذ كند، پود زندگيم
هاي خودم هاي آن روز صبحِ او را پاي قطار بين انگشتگرمي و فشار دست

  ).172: 1349فصيح، ( »كنماحساس مي

، كنـد هايش بازوي مرا سفت گرفت و بدون اينكه بداند چه مـي با دست«

ولـي  . كـرد دفعة اولم نبود كه كسي با من اين كـار را مـي  . دست مرا بوسيد
  .)314: 1390، همان( »م را روشن كرداين يكي تا اعماق دل

. به مقولة عشق با نگاهي الهي و والا و مقدس نگاه شده اسـت  »اسير زمان«در داستان 

هر دو عشقي پاك ، پور و عشق جلال آريان به افسانهعشق علي ويسي به شهرناز گنجوي
در ايـن  . شـود اند و هيچ نوع ناپاكي در آن يافت نمـي همراه با رعايت موازين دين و شرع

رمان بيشتر از مقولة عشق به عنوان يك نياز روحاني و معنـوي يـاد شـده تـا يـك نيـاز       
  .جسماني

  

  مقهور بودن انسان در دست حالات جسمي و عصبي

بلكـه يـك سيسـتم عصـبي     ، انسان عبارت از ضمير نيسـت  ،هااز ديدگاه ناتوراليست 
جسـم را اصـل و روح را سـاية آن     كشـد و ديواري بين جسم و روح مي ،ناتوراليسم. است

).172: 1349فصيح، (»كنماحساس مي ).172: 1349فصيح، ( )   

هايش بازوي مرا سفت گرفت و بدون اينكه بداند چه مـي ت

ولـي  . كـرد . دفعة اولم نبود كه كسي با من اين كـار را مـي  . دفعة اولم نبود كه كسي با من اين كـار را مـي  . دست مرا بوسيد ولـي  . كـرد دفعة اولم نبود كه كسي با من اين كـار را مـي   دفعة اولم نبود كه كسي با من اين كـار را مـي  
)314: 1390، همان(»اين يكي تا اعماق دلم را روشن كرداين يكي تا اعماق دلم را روشن كرداين يكي تا اعماق دل )314: 1390، همان(   .ن(

به مقولة عشق با نگاهي الهي و والا و مقدس نگاه شده اسـت »اسير زمان

هر دو عشقي پاك ، پور و عشق جلال آريان به افسانهعشق علي ويسي به شهرناز گنجوي
اند و هيچ نوع ناپاكي در آن يافت نمـي همراه با رعايت موازين دين و شرع

رمان بيشتر از مقولة عشق به عنوان يك نياز روحاني و معنـوي يـاد شـده تـا يـك نيـاز       

  مقهور بودن انسان در دست حالات جسمي و عصبي

، بلكـه يـك سيسـتم عصـبي     ، بلكـه يـك سيسـتم عصـبي     ، انسان عبارت از ضمير نيسـت  ،هاتاز ديدگاه ناتوراليستاز ديدگاه ناتوراليست
جسـم را اصـل و روح را سـاية آن     كشـد و ديواري بين جسم و روح مي ،ناتوراليسم. است
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، داند و با توجه به آنكه جسم نيز در چنگال قوانين حاكم بـر محـيط و وراثـت اسـت    مي
اين ويژگي در آثار فصيح نيـز بـه   . شودعامل تمام تظاهرات احساسي و عاطفي انسان مي

ميدي به دليل اعتيـاد شـديد   مهين ح، »شراب خام«در داستان . شودروشني مشاهده مي

مختـل شـدن و بـه هـم ريخـتن سيسـتم       . رودسرانجام به كام مرگ فرو مي ،ينيبه هرو
شود كه او در ورطة فساد و نـابودي افتـد   عصبي او در اثر استفاده از مواد مخدر باعث مي

  : و سرانجام تسليم مرگ شود
دانـم  مـي . توانم حتي يك روز بدون مواد به سـر ببـرم  نمي. من معتادم«

من به معجزه و شفاعت ايمـان  . توانم اراده كنم ولي نمي. بايد تصميم گرفت
  .)103: 1390فصيح، ( »بازگشتي وجود ندارد ،در راهي كه من هستم. ندارم

به دليل غلبة  مليحه و منصور، »خاك آشنا« ةاز مجموع »خونگاهدر«و  »برّه«در داستان 

آزار جنسي كودكـان   مرتكب، شانشرايط جسماني ناشي از غريزة جنسي و براي رفع نياز
در اثر بدبيني و كينـة كـاذب    -پسر نامشروع مختار  - قدير ،»دل كور«در رمان . شوندمي

پاشـد و موجـب   اسيد مي - اشدختر مورد علاقه - به صورت فرشته، و غلبة اعصاب بر او
   :شودمرگ او مي
اونا سه سال آزگـار زنـدگي و سرنوشـت    ، صادق خان: پسر جوان گفت«

يـه روز ديگـه   . ذاشـتن مث لجن رو سرم لقد مـي ، بازي گرفته بودنمنو به 
  .)252: 1389، همان( »كنمنفهميدم دارم چه غلطي مي. ديوونه شدم

جـا بـه   ظـن بـي  بـه دليـل بـدبيني و سـوء     هم سرهنگ نفيسي »اسير زمان«در رمان 

تـار  عامـل ايـن افكـار ويرانگـر و رف     دهد كه در حقيقـت او را به شدت آزار مي ،همسرش
مقهـور بـودن    ،راوي سـعي دارد در ايـن داسـتان   . غلبة اعصاب بـر اوسـت  ، آميزخشونت

سرانجام نفيسي زيـر  . اش به خواننده القا كندسرهنگ نفيسي را در برابر شرايط جسماني
او . شـود همسـر سـابقش مـي   ، مرتكب قتل شهرناز گنجوي، فرمان شرايط جسماني خود

 بـه دليـل خشـم و كينـه و     ،)سـاواك ( ت كشـور همچنين در سـازمان امنيـت و اطلاعـا   
باعـث شـكنجه و اعـدام تعـدادي از      –كه ناشي از سيستم عصبي اوسـت   -جويي  سلطه

  .شودمبارزين مي

دختر مورد علاقه - به صورت فرشته، و غلبة اعصاب بر او دختر مورد علاقه -  اسيد مي - اش - 
   :شودمرگ او مي

اونا سه سال آزگـار زنـدگي و سرنوشـت    ، صادق خان: پسر جوان گفت

يـه روز ديگـه   . ذاشـتن ، مث لجن رو سرم لقد مـي ، مث لجن رو سرم لقد مـي ، بازي گرفته بودن يـه روز ديگـه   . ذاشـتن مث لجن رو سرم لقد مـي  مث لجن رو سرم لقد مـي 
)252: 1389، همان( »كنمنفهميدم دارم چه غلطي مي. ديوونه شدم )252: 1389، همان(  ن( 

بـه دليـل بـدبيني و سـوء    هم سرهنگ نفيسي»اسير زمان

عامـل ايـن افكـار ويرانگـر و رف    دهد كه در حقيقـت او را به شدت آزار مي
راوي سـعي دارد در ايـن داسـتان   . غلبة اعصاب بـر اوسـت  

سرانجام نفيسي زيـر  . اش به خواننده القا كندسرهنگ نفيسي را در برابر شرايط جسماني
همسـر سـابقش مـي   ، مرتكب قتل شهرناز گنجوي، فرمان شرايط جسماني خود

بـه دليـل خشـم و كينـه و    همچنين در سـازمان امنيـت و اطلاعـا    ،)سـاواك ( ت كشـور همچنين در سـازمان امنيـت و اطلاعـا    ،)سـاواك ( ت كشـور همچنين در سـازمان امنيـت و اطلاعـا    بـه دليـل خشـم و كينـه و     ،)سـاواك ( ت كشـور   ،)سـاواك ( ت كشـور 
باعـث شـكنجه و اعـدام تعـدادي از     كه ناشي از سيستم عصبي اوسـت  –كه ناشي از سيستم عصبي اوسـت  –كه ناشي از سيستم عصبي اوسـت  

  .شودمبارزين مي
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  گيري نتيجه

، اسـت  »زولا اميـل « ناتوراليسـي كـه منسـوب بـه     بـه ، »فصيح اسماعيل«هاي داستان

زنـدگي يـك خـانواده     ةتاريخچ ـ هايش بهچرا كه او در تمام داستان ؛شباهت بسيار دارد
پردازد و هركدام از اعضاي اين خـانوادة بـزرگ در يكـي از    آريان مي ةايراني يعني خانواد

جبـر محـيط و سرنوشـت و تحـولات     ، هاي فصيح براي نشان دادن جبـر وراثـت  داستان
هـاي پيوسـته و در عـين    در حالي كه اميل زولا نيز رمان، گيرندمحور قرار مي، اجتماعي

، را در بيست جلد و بر اساس جبر زيستي و مـوروثي  »خانوادة روگون ماكار«ال مستقل ح

  .محيط و سرنوشت محتوم به نگارش درآورده است
تأكيـد فصـيح بـر تـأثير وراثـت و محـيط بـر        ، »خاك آشنا«هاي داستان در مجموعه 

بيان برخي از ، بهاي ناتوراليستي اين كتامايهاز ديگر درون. است »آريان« ةاعضاي خانواد

گيري از زبـان محـاوره و نيـز شـرح دقيـق      بهره. ل مخالف با اخلاق استئها و مسازشتي
يـك  «هـاي  داسـتان . يات از پربسامدترين عناصر ناتوراليسـتي آن اسـت  يان جزوقايع و بي

رّه «، »هـاي كمرنـگ در چشـمان پيـرزن    سـايه «، »زندگي خاك شده در  »درخونگـاه «و  »بـ

در قلمـرو آثـار   ، بـه دليـل كـاربرد چشـمگير اصـول ناتوراليسـم       »خـاك آشـنا  « ةمجموع

  . ناتوراليستي نيستند، هاي ديگر اين مجموعهناتوراليستي قرار دارند اما داستان
ناپـذير  تأكيد فصيح بر تأثير وراثت و محيط و سرنوشت محتوم انكـار  ،»شراب خام«در 

اعتقـاد نداشـتن بـه باورهـاي      ،ياتيرداختن بيش از حد نويسنده به جزهمچنين پ. است
احسـاس يـأس و   ، پردة روابط جنسـي مذهبي و مخالفت با قراردادهاي اخلاقي و بيان بي

تــرين مضــامين مهــم، خودكشــي و توجــه بــه علــم فيزيولــوژي ةپــوچي و طــرح مســئل
  . ناتوراليستي به كار رفته در اين داستان است

دهـد  ود را به خواننده نشان ميچهرة خ، مرگ به اشكال گوناگون، »دل كور«در رمان 

فصـيح در ايـن   . شـود دائماً به مخاطب القا مـي ، »ناگزيري مرگ«ماية ناتوراليستي و درون

. بازنمايي عيني امور زشـت و ناخوشـايند را بـه حـد اعـلاي خـود رسـانيده اسـت         ،رمان
ولـع   ،)تنـازع بقـا  ( هـاي حيـواني  ها و حضـور انگيـزه  همچنين فرمانروايي غرايز بر انسان

رّه «، هـاي كمرنـگ در چشـمان پيـرزن    »هـاي كمرنـگ در چشـمان پيـرزن    »هـاي كمرنـگ در چشـمان پيـرزن    سـايه «، »زندگي خاك شده رّه »بـ رّه »بـ بـ

بـه دليـل كـاربرد چشـمگير اصـول ناتوراليسـم      خـاك آشـنا  »خـاك آشـنا  »خـاك آشـنا  

ناتوراليستي نيستند، هاي ديگر اين مجموعهناتوراليستي قرار دارند اما داستان
تأكيد فصيح بر تأثير وراثت و محيط و سرنوشت محتوم انكـار  ،»شراب خام

اعتقـاد نداشـتن بـه باورهـاي      ،ياتيرداختن بيش از حد نويسنده به جز
احسـاس يـأس و   ، پردة روابط جنسـي مذهبي و مخالفت با قراردادهاي اخلاقي و بيان بي

خودكشــي و توجــه بــه علــم فيزيولــوژيپــوچي و طــرح مســئل ةپــوچي و طــرح مســئل ةپــوچي و طــرح مســئل خودكشــي و توجــه بــه علــم فيزيولــوژي ة مهــم،  ة
  . ناتوراليستي به كار رفته در اين داستان است

ود را به خواننده نشان ميچهرة خ، مرگ به اشكال گوناگون، »دل كور ود را به خواننده نشان ميچهرة خ،  چهرة خ، 

. شـود دائماً به مخاطب القا مـي ، »ناگزيري مرگ«ماية ناتوراليستي 

بازنمايي عيني امور زشـت و ناخوشـايند را بـه حـد اعـلاي خـود رسـانيده اسـت        
ولـع   ،)تنـازع بقـا  ( هـاي حيـواني  ها و حضـور انگيـزه  همچنين فرمانروايي غرايز بر انسان
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فصيح . بسيار برجسته شده است، بزهكاري و حرص و طمع در اين داستان، قتل، جنسي
  . در فصل پنجم رمان هم به تأثير وراثت و محيط بر اعضاي خانواده آريان پرداخته است

پريشاني و پليدي بـه  ، عدالتيبي، هاي جامعه از نوع فقرواقعيت، »اسير زمان«در رمان 

هاي ناتوراليسـتي نويسـنده   برخي نگرش هر چند ،ت توصيف شدهگونه كه هسخوبي و آن
اين تغييـر در ديـدگاه نويسـنده معلـول تحـولي      . تر شده استرنگاندكي كم، در اين اثر

اجتماعي و سياسي جامعه پس از انقـلاب اسـلامي   ، مذهبي، است كه در شرايط فرهنگي
وجـود اينكـه داسـتان از برخـي     بـا  . رخ داده و فصيح را متأثّر از اين محيط ساخته است

بـه  ، يـات يهاي ديگري همچـون بيـان جز  ا ويژگياست ام خالي، هاي ناتوراليستي ويژگي
هـا و  هاي فرومايه و تأثير وراثت و محيط بـر شخصـيت  تصوير كشيدن بعد حيواني انسان

مقهور بودن انسـان در جبـر   . فضاي داستان سايه افكنده است انگيز همچنان برپايان غم
ان و مكــان و اســارت او در دســتان قدرتمنــد تقــدير و بــه فرجــام دلخــواه نرســيدن زمــ

هاي بشري نيز يك رگة نيرومند ناتوراليسـتي اسـت كـه تـار و پـود داسـتان بـه         كوشش
 ماية اصـلي داسـتان خـويش قـرار    روشني از آن رنگ پذيرفته و فصيح آن را پيام و درون

  . داده است
هـايي كـه فصـيح پـيش از     دهد داستانها نشان ميسخن پاياني اين است كه بررسي
دهنـدة  بازتاب »دل كور«و  »خاك آشنا«، »شراب خام«انقلاب اسلامي نوشته است از جمله 

تري هسـتند و سـبك اميـل زولا كـاملاً بـر رونـد       هاي ناتوراليستي بسيار پررنگخصيصه
هـاي  و حضـور مؤلفـه   امـا نمـود   .نويسي او تأثير گذاشته و منبع الهام وي بوده استقصه

بـه نحـو   ، »اسير زمان«همچون  هاي پس از انقلاب اوناتوراليستي به مرور زمان در نوشته

كوشـد در ايـن آثـارش    رسد كه نويسنده مـي رنگ شده است و به نظر ميچشمگيري كم
 .توان ديـد در آنها ميهايي از ناتوراليسم را هم هرگ هر چند ،تصويري رئاليستي ارائه دهد

ز انقلاب اسـلامي الهـام   تا حدودي از فضاي بومي پس ا فصيح گفت كهتوان  رو ميايناز 
متـأثّر از جنـگ ايـران و    » 62زمستان «و  »ثريا در اغما«هاي  گرفته است؛ چنانكه در رمان

   .عراق، فضا و روايتي رئاليستي آفريده است

ماية اصـلي داسـتان خـويش قـرار    روشني از آن رنگ پذيرفته و فصيح آن را پيام و درون

هـايي كـه فصـيح پـيش از     دهد داستانها نشان ميسخن پاياني اين است كه بررسي
دل كور«و  »خاك آشنا«، »شراب خام«انقلاب اسلامي نوشته است از جمله 

تري هسـتند و سـبك اميـل زولا كـاملاً بـر رونـد       هاي ناتوراليستي بسيار پررنگ
و حضـور مؤلفـه   امـا نمـود   .نويسي او تأثير گذاشته و منبع الهام وي بوده است

اسير زمان«همچون  هاي پس از انقلاب اوناتوراليستي به مرور زمان در نوشته

رسد كه نويسنده مـي كوشـد در ايـن آثـارش    رسد كه نويسنده مـي كوشـد در ايـن آثـارش    رسد كه نويسنده مـي رنگ شده است و به نظر مي
هايي از ناتوراليسم را هم در آنها ميهايي از ناتوراليسم را هم در آنها ميهايي از ناتوراليسم را هم هرگ هر چند ،تصويري رئاليستي ارائه دهد

ز انقلاب اسـلامي الهـام   تا حدودي از فضاي بومي پس ا فصيح گفت كهتوان  رو ميايناز 
» متـأثّر از جنـگ ايـران و    » متـأثّر از جنـگ ايـران و    » 62زمستان «و  »ثريا در اغما«هاي  گرفته است؛ چنانكه در رمان

   .عراق، فضا و روايتي رئاليستي آفريده است
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  .قطره، تهران، هاي ادبيبمكت )1390( سيروس، شميسا
  .كاويان، تهران، خاك آشنا )1349( اسماعيل، فصيح

  .آسيم، تهران، چاپ هشتم، اسير زمان )1388( ------------
  .البرز، تهران، چاپ چهاردهم، دل كور )1389( ------------
  .ذهن آويز، تهران، چاپ هشتم، شراب خام )1390( ------------
  .مركز، تهران، حسن افشار، ناتوراليسم )1376( اسكرين رپيت ليليان و، فورست
   .فكر روز تهران،، فرهنگ اصطلاحات نقد ادبي )1378( بهرام، مقدادي

  .584ص  ،4شماره ، سال هفتم، نشرية چيستا، »ناتوراليسم« )1368( ميمنت، ميرصادقي

  .، تهران، چشمهنويسان ايران از آغاز تا امروز فرهنگ داستان) 1386(ميرعابديني، حسن 
  .چشمه، تهران، چاپ پنجم، ج 2، نويسي ايران صد سال داستان )1387( --------------

   .نيلوفر، تهران، 4ج، سعيد ارباب شيرانيترجمة ، تاريخ نقد جديد )1378( رنه، ولك
  
  
 

  
 

  .مركز، تهران، حسن افشار، ناتوراليسم )1376( اسكرين رپيت ليليان و، فورست
فرهنگ اصطلاحات نقد ادبي )1378( بهرام، مقدادي فرهنگ اصطلاحات نقد ادبي )1378( بهرام، مقدادي    .فكر روز تهران،،  )1378( بهرام، مقدادي

« )1368( ميمنت، ميرصادقي « )1368( ميمنت، ميرصادقي   .584ص  ،4شماره ، سال هفتم، نشرية چيستا، »ناتوراليسم )1368( ميمنت، ميرصادقي

  .، تهران، چشمهنويسان ايران از آغاز تا امروز) 1386( فرهنگ داستان) 1386( فرهنگ داستان) 1386(ميرعابديني، حسن 
 )1387( --------------  .چشمه، تهران، چاپ پنجم، ج 2، نويسي ايران صد سال داستان )1387( --------------  .چشمه، تهران، چاپ پنجم، ج 2، نويسي ايران صد سال داستان )1387( --------------

   .نيلوفر، تهران، 4ج، سعيد ارباب شيرانيترجمة ، تاريخ نقد جديد )1378( رنه، ولك




